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سرمقاله

موضع بی ســابقه و شگفت‌انگیز رئیس مجلس شورای 
اسلامی علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشــین )تیم 

روحانی/ ظریف( در نوع خود بدیع بلکه بدعت بود:
ســابقه نــدارد، رئیــس مجلس کــه باید  سخنگوی مجلس و نماینده کل ملت ایران 1
باشد از تریبون پارلمان علیه منتخب ملت ایران سخن 
بگوید؛ به خصوص که در دو انتخابات رقیبش باشد 
و از او باخته باشد. ظاهراًً خاطره گازاََنبر و لوله کردن 
از ذهن آقای قالیباف خارج نشــده اســت! و گویی 
هنوز در شــرایط مناظره سیاسی به سر می برند و فکر 
می کنند، رقیب واقعی ایشان روحانی است درحالی‌ 
که پــس از روحانی هــم رئیس محتــرم مجلس در 
انتخابات ریاست جمهوری ناکام شدند، حتی وقتی 
علی لاریجانــی رد صلاحیت شــد، رئیس مجلس 
نتوانست رئیس جمهور شــود و از سعید جلیلی هم 
کمتر رأی آورد. رئیس مجلس البته باید شیخ‌الشیوخ 
باشد و با رئیس فراکسیون حاکم بر مجلس متفاوت 
باشــد. حتی غلامعلی حدادعادل هیچ گاه از تریبون 
پارلمان علیه سیدمحمد خاتمی سخن نگفت و البته 
وقتی در یــک دیدار حاشــیه‌ای بــه رئیس جمهور 
اصلاحــات احتــرام گذاشــت بــا واکنــش برخی 
اصولگرایان تندرو مواجه شد؛ اما هرگز حرمت هیچ 

رئیس جمهوری در مجلس چنین شکسته نشد.
رئیــس مجلــس یازدهــم و دوازدهــم بــه  رئیس جمهور ادوار یازدهم و دوازدهم نسبت 2
نادرست داده اســت: حسن روحانی هرگز علیه روسیه 
حرفی نزده است که هیچ، سعی کرده است تلاش دولت 
خود در بهبود رابطه متوازن با شــرق را یادآور شــود؛ و 
به‌راستی نیز در دوره او بیش از همه ادوار با روسیه رابطه 
متناسب برقرار شــد: مقدمات عضویت ایران در پیمان 
شــانگهای و بریکس فراهم شــد، ســامانه پدافندی 
اس۳۰۰ دریافت شد و دیدارهای منظم و مکرری میان 
دو رئیس جمهور برقرار شد که تعداد آنها بی سابقه است. 
روحانی معتقد بود، ایــران برای رابطه خوب با روس و 
چیــن باید رابطــه‌ای متوازن با غرب داشــته باشــد و 
برعکس. به همین علت بلافاصله پس از انعقاد برجام به 
پوتیــن گفت این توافق هیچ خللی در روابط با روســیه 
نخواهد داشــت بلکه ایران می خواهد با روس ها رابطه 
راهبردی داشــته باشد. این در حالی است که در دولت 
محمود احمدی نژاد که مــورد حمایت اصولگرایان بود 
روسیه به همه قطعنامه های شورای امنیت علیه پرونده 
هســته‌ای ایران، رأی مثبت داده بود و در دوره روحانی 

این روند تغییر کرد.
البته دکتر روحانی بر اساس منطق راهبرد »نه  شرقی، نه غربی« با شرق‌گرایی و غرب‌گرایی 3
- هر دو- مخالف اســت و همواره بــا اقداماتی مانند 
حمایت از روســیه در حمله بــه اوکراین مخالف بوده و 
هست و قبل از آن نیز از افتادن در دام اختلاف روسیه و 
اوکراین در اشغال کریمه پرهیز کرده بود یا با ورود روسیه 
بــه خلیج فارس برای تحقق رویای پتر برای دســتیابی 

روس ها به آب های گرم مخالفت کرده بود.
دولت سیزدهم اما در ماجرای اوکراین از روسیه حمایت 
کرد و دشــمنی اروپا را به جان ایــران انداخت و این به 
ســنگ بنای دومینوی اسنپ بک بدل شــد. ورود آن 
دولت به معرکه اوکراین چنــدان ناروا بود که رهبری در 
یک ســخنرانی عمومی با محکومیت هرگونه جنگ و 
تجاوز، مرز جمهوری اسلامی با روســیه را نشان دادند 
و البته درباره بازی آمریکا در اوکراین هم هشدار دادند تا 
راهبرد مستقل جمهوری اسلامی با وجود خطای دولت 

وقت پابرجا بماند.
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نه شرقی و نه غربی، فقط ملی 
نقدی بر مواضع اصولگرایان علیه اعتدال‌گرایان

حمله نمی شود
سیدحسین مرعشی: 

احتمال حمله به ایران بسیار ضعیف است 
زیرا اسرائیل از ما آسیب‌پذیرتر است

سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق با مقایسه ایران و ترکیه می گوید: 
آن کشور بدون حتی یک قطره نفت، با اتکا به گردشگری و صنعت توانست از ما جلو بزند

اما ما دنبال تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها رسیدیم و نه به توسعه
گروه سیاسی: ســیدمحمد خاتمی، رئیس 
دولــت اصلاحات در جریان ســفر خود به 
استان یزد و بازدید از باغ دولت آباد با اشاره 
به جنگ اخیر و اتحاد ملی شکل گرفته در 
آن تأکیــد کرد که »ای ایــران« گفتن کافی 
نیســت بلکه باید نســبت به ایران »اهتمام 
عملی« داشــت. وی با مقایســه وضعیت 
توسعه ایران و ترکیه و رقم درآمد دو کشور از 
توریسم، گفت: امروز ترکیه بدون حتی یک 

قطره نفت و با اتکا به گردشگری و صنعت 
توانسته اســت از ما بسیار جلوتر برود. اما 
ما دنبال تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها 
رسیدیم و نه به توسعه. ما هم از تمام اهداف 
سند چشم‌انداز 20 ساله و هم از کشورهای 
دیگر منطقه عقب افتاده‌ایم. خاتمی در این 
بازدید با اشاره به جنگ اخیر گفت: شما در 
جنــگ ۱۲ روزه دیدید تمام اختلافات کنار 
رفت و کســانی که حتی به دولت اعتراض 

داشــتند همه کنار همدیگــر مقابل تجاوز 
ایستادند و همه از ایران سخن گفتند و نظام 
جمهوری اسلامی هم گفت »ای ایران« را 
بگوئید. البته ای ایران گفتن کافی نیســت 
بلکــه باید نســبت به ایــران اهتمام عملی 
داشــت. من از اسلامی سخن می گویم که 
برای ایران احترام قائل اســت و در ایرانی، 
استعداد بزرگی را کشف کرد؛ و نیز از ایرانی 
ســخن می گویم که از این گشــایش اسلام 

بهره برداری کــرد. رئیس دولت اصلاحات 
در بخشی از سخنان خود به مقایسه توسعه 
ایــران با ترکیــه پرداخت و گفــت: زمانی 
گفتم که ما نمی‌دانیم، نفت نقمت اســت یا 
نعمت؟! نمی خواهم بگویــم ترکیه برای ما 
الگوست؛ اما ترکیه یک قطره نفت ندارد اما 
امروز با گردشگری و صنعت توانسته است 

از ما بسیار جلوتر برود.
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ترامپ نامه  افشای 
تهدید به جنگ پیش از مذاکرات

3
افق

محمد قوچانی
رئیس کمیته سیاسی

حزب کارگزاران سازندگی ایران

2
ایران

استاد آزاده
عزت‌الله رادمنش درگذشت

4
کافه

حال بد دانش‌آموزان
بررسی مرگ 4 دانش‌آموز از ابتدای مهر

7
کوچه



سال هشتم  شماره 022098
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ادامه تیتر یک

 ما نفت داشتیم و او نداشت اما درآمد او از توریسم از کل درآمد 
نفتی ما بیشتر اســت. در حالی که ما قدمت تاریخی بیشتری 
داریم و بهترین پتانسیل برای تقویت توریسم را داریم. زمینه و 
ســرمایه میراث فرهنگی ما می تواند ما را از درآمد نفت بی نیاز 
کنــد تا نفت را تبدیل به ارزش افزوده کنیم و برای نســل های 
بعدی هم حفظ کنیم. وی ادامه ‌داد: فارغ از ســرمایه گذاری 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس در زمینه علم و تکنولوژی، 
رقم درآمد ما از توریســم را با آنها مقایســه کنید. اما ما دنبال 
تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها رســیدیم و نه توســعه. ما 
هم از تمام اهداف سند چشــم‌انداز 20 ساله عقب ماندیم و از 
کشــورهای دیگر منطقه عقب افتاده‌ایم. توســعه ما فقط در 
بخش نظامی و آن هــم به برکت موشــک هایمان بوده که در 
نتیجه در بخش نظامی دارای رتبه ســوم در منطقه هستیم اما 
در ســایر شاخص ها رتبه پایین داریم. رئیس دولت اصلاحات 
یادآور شد: در پایان دولت اصلاحات در جلسه کارگزاران نظام 
با رهبری گفتم که ما با توجه به تمام شــاخص های اقتصادی 
در مرحله »تیک آف« هســتیم تا به تمام اهداف چشــم‌انداز 
20 ســاله برســیم. تمام اعداد و ارقام مربوط به آن دوره وجود 
دارد. در آن دوره رشد متوسط 5 درصد را در طول برنامه سوم 
تجربه کردیم و حتی یک ســال به رشــد 8 درصدی رسیدیم. 
ارز را تک نرخی تحویل دادیم و صنعت نیز رشــد 12 درصدی 
را تجربه کرد؛ اما پرســش اینجاست که چرا با وجود آن زمینه 
موجود به اهدافمان نرســیدیم و عقب گــرد کردیم؟! خاتمی با 
اشــاره به جنبه نوستالژیک شــهر یزد برای خود به مسائل و 
مشکلات این استان و کشور پرداخت و گفت: روزگاری سخن 
از کم آبی یزد بود اما امروز مشــخص شده که اساسا کل ایران 
در اقلیم نیمه خشــک دنیا قرار دارد و نیــز با تحولاتی که در 
فضای زیست بشری ایجاد شــده و الزاماتی که دنیای مدرن 
ایجاد کرده و نقش روزافزون صنعت و تکنولوژی، این مشکل 
بیشتر هم شده است؛ تا جایی که حتی این ایده مطرح شده که 
جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود. طبعا این مشکلات 
به دلیل قرار گرفتن در اقلیم نیمه خشک در مناطقی چون یزد 
به دلایلی همچون از بین رفتن منابع زیرزمینی، کاهش نزولات 
آسمانی، گسترش شهرها و... به شکل فاجعه باری بروز یافته 
اســت. وی با اشاره به جایگاه یزد در ایران باستان، گفت: یزد 
منطقه‌ای است که اگر مسکونی نبود، عمده پهنه ایران کویری 
بود و ســاکنان این منطقه به خاطــر ابداعاتی همچون قنات 
توانسته‌اند در جایی که زندگی وجود ندارد، ایجاد زندگی کنند. 
وجــود این زندگی و جلوگیری از تبدیــل بخش عمده ایران به 
کویر چقدر ارزش دارد؟! همچنین ما جزو معدود کشورهای 
پر قدمت جهان هســتیم که از قبل اسلام نیــز دارای تمدنی 
وسیع بوده اســت. پس از اسلام نیز بزرگ ترین سهم در ایجاد 
تمدن اسلامی را ایران داشــت. البته ســهم کشورهای دیگر 
را کــم نمی کنم اما حتی صرف و نحو عربــی را ایرانیان ایجاد 
کردند. بزرگ ترین فقهای اهل تسنن، ایرانی هستند و فلسفه 
اسلامی درون ایران تأسیس می شــود و حتی عرفان اسلامی 
نیز متأثر از ایران اســت که یکــی از کانون های مهم این تمدن 
ایرانی- اسلامی نیز یزد اســت. خاتمی با اشاره به سابقه دین 
زرتشتی در ایران و مهاجرت بخشی از آنان به هند، یادآور شد: 
باقی مانده پیروان این دین نیز در یزد و کرمان زندگی می کنند. 
یعنی در یزد که به آن »دارالعباده« گفته می شود، ما با زرتشتیان 
به‌رغم برخی محدودیت ها، همزیســتی مســالمت آمیز برابر 
داشــته‌ایم. همچنین اگر ما از تلاش برای تحمیل اشرافیت به 
ایران توسط اعراب صدر اسلام سخن می گوییم، این مناطقی 
مرکزی چون یزد و کرمان بودند که جلوی این تحمیل را گرفتند 
و اصالــت ایرانی را حفــظ کردند. رئیــس دولت اصلاحات 
در ادامه ســخنان خود گفت: ما اگر به یــزد توجه می کنیم به 
خاطر تعصب منطقه‌ای نیســت بلکه به خاطــر کانون ایجاد 
شگفت‌انگیز زندگی و شکوفایی در یک منطقه کویری است. 
مردم یزد همواره به مناطق مختلف ایران مهاجرت کرده‌اند و با 
حفــظ هویت خود در آنجا نیز ایجاد زندگی کرده‌اند؛ اما اینکه 
دلیل این مهاجرت غیرقابل ســکونت شدن یزد باشد، باعث 
می شــود اصل زندگــی که در قرون و اعصار متمادی شــکل 
گرفتــه از بین برود. امروز نه تنها نیروهای تحصیلکرده یزد در 
حال مهاجرت هستند بلکه حتی در کارهای ساده نیز نیازمند 
نیروی کار غیریزدی هستیم. خاتمی افزود: قرن ها تلاش برای 
ایجــاد زندگی در یک منطقه لم یزرع بــا این مهاجرت ها دچار 
آســیب می شــود و مهم تر از آن، تهدید هویت ایرانی‌ای را در 
پی خواهد داشــت که در این منطقه‌ شکل گرفته است که باید 
فکری به حال آن شــود. او تأکید کرد: در کنار مشــکل آب و 
رشد نامتناسب صنعت باید به توریسم و میراث‌ فرهنگی اهتمام 
داشــت. در آن صورت می توان ظرف چند ســال با حمایت و 
سرمایه گذاری خوب، آن را به عنوان نمونه‌ای از امکان توسعه‌ 

متکی به توریسم به کل کشور معرفی کرد.

تخیلات، مانع توسعه شد

گروه سیاسی: سیدحســین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران در گفت‌وگویی مفصل بــا خبرگزاری فارس، 
از یک سو بر تداوم حمایت مشــروط از دولت تأکید دارد و از 
ســوی دیگر، راه برون‌رفت ایران از بن بست های اقتصادی را 
در »گفت‌وگوهای راهبــردی و بلندمدت با آمریکا« می بیند؛ 
گفت‌وگویی که به تعبیر او، می تواند جایگزین سیاســت های 

مقطعی و پرهزینه شود.

فهرست مشترک در انتخابات شورای شهر
مرعشی در آغاز گفت‌وگو تأکید کرد که همکاری انتخاباتی 
میــان اصلاح طلبان همچنــان ادامــه دارد و راهبــرد اصلی 
کارگــزاران، حضور فعــال در انتخابات پیش‌رو اســت: »ما 
همیشه قائل به مشارکت بوده‌ایم و تلاش می کنیم از حداقل ها 

برای تأثیرگذاری حداکثری استفاده کنیم«.
دبیرکل کارگزاران، محور برنامه هــای انتخاباتی حزب خود را 
انتخابات شورای شهر تهران دانسته و از محسن هاشمی به عنوان 
محور این فعالیت ها یاد کرد؛ فردی که به تعبیر او »تجربه‌ مدیریتی 
قابل‌ توجهــی در حوزه شــهری و متــرو دارد« و می تواند، نماد 
کارآمدی جریان اصلاح طلب در مدیریت شــهری باشد. به گفته 
مرعشی، کارگروه های تخصصی در جبهه اصلاحات تشکیل شده 

و احتمال ارائه فهرست مشترک برای شورای شهر زیاد است.
مرعشــی در ادامه با صراحت گفت که حزب کارگزاران سهمی 
در دولت دکتر پزشــکیان نــدارد. هرچند نام هایــی مانند همتی، 
جهانگیری و خود او در فهرســت های اولیه مطرح بوده‌اند اما در 
نهایــت هیچ‌کدام به دولت راه نیافتنــد. او گفت: »در دولت فعلی 
فقط آقای همتی گزینه ما بود که مجلس به اشــتباه حذفش کرد. 
او شایســته ترین فرد درک کننده‌ اقتصاد بــود«. با وجود این کنار 
ماندن، مرعشــی از موضع حمایتی نســبت به دولت پزشــکیان 
سخن می گوید، اما حمایتی مشروط: »ما حامی دولت هستیم اما 
توصیه مان این است که با توجه به شرایط خاص کشور، دولت باید 

اقدامات جدی و قاطع تری انجام دهد«.

از تاکتیک تا راهبرد
مرعشــی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت کنونی کشور و 
تعامــل با غرب گفت که ایران در مرحلــه‌ای تازه از روابط خارجی 
خود قرار گرفته اســت و تجربه اخیر مذاکرات نیویورک نشان داد 
که غربی ها تمایلی به گفت‌وگوی سازنده ندارند. به گفته او »آخرین 
تلاش ما برای گفت‌وگو با غرب در نیویورک بود اما طرف های غربی 
همه راه های گفت‌وگوی مســالمت آمیز را بستند«. او تأکید کرد در 
چنین شرایطی، ایران باید بیش از هر زمان دیگری بر توان داخلی و 
مردم تکیه کند: »مردم زمانی می توانند از نظام و کشــور دفاع کنند 
که توان اداره زندگی خود را داشته باشند. امروز با دوگانه‌ای روبه‌رو 
هستیم: از یک ســو مردم باید کشور را حفظ کنند و از سوی دیگر 
از فشار اقتصادی در رنج‌اند. این وضعیت ایجاب می‌کند، دولت با 

جسارت بیشتری به حل مشکلات مردم بپردازد«.
مرعشــی همچنین از لزوم »خانه تکانی مدیریتی و سیاستی« 
سخن گفت و افزود که دولت پزشکیان باید مقتدرتر و فعال تر عمل 
کند: »هر کس امروز در دولت است باید کلاهش را محکم بچسبد 

که باد نبرد! شرایط کشور به مدیریتی قاطع و جسور نیاز دارد«.
دبیرکل کارگزاران با اشاره به تجربه پرهزینه‌ مناقشات کوتاه مدت 
با غرب، بر ضرورت تغییر رویکرد ایران تأکید کرد و گفت که تهران 
و واشــنگتن می توانند در قالب یک همکاری راهبردی درازمدت 
منافع مشترک خود را در خاورمیانه دنبال کنند. او با اشاره به نمونه 
تاریخی روابــط چین و آمریکا گفت: »اگر مــا و آمریکا به جای 
پرداختن به مسائل تاکتیکی جاری وارد فاز گفت‌وگوهای راهبردی 
شــویم و نشان دهیم ایران تحت تأثیر هیچ کشوری عمل نمی کند، 
می توانیم همکاری بلندمدتی را شــکل دهیم؛ همان طور که چین 
بدون از دست دادن ارزش های خود، در تعامل راهبردی با آمریکا 
مسیر توسعه را پیمود«. مرعشــی یادآور شد که ایران و آمریکا در 
بسیاری از مســائل منطقه‌ای، از عراق و افغانستان گرفته تا یمن 
و لبنان، منافع مشــترکی دارند و صلح و ثبات در خاورمیانه بدون 
حضور فعال ایران ممکن نیســت. او در ایــن‌ باره گفت: »آمریکا 
اگر واقع بینانه نگاه کند، درمی یابــد که بدون ایران نمی تواند، نظم 
پایــداری در منطقه ایجاد کنــد. ایران قدرتــی تاریخی، تمدنی و 
ژئوپلیتیک اســت و صلح در خاورمیانه بدون حضور ایران شکل 
نخواهد گرفــت«. او در عین حال تصریح کرد که ایران هیچ گاه از 
اصول خود عدول نخواهد کرد: »استقلال، تمامیت ارضی، امنیت 
و حقوق هســته‌ای ایران غیرقابل مذاکره است؛ اما می توان از دل 

گفت‌وگوهای راهبردی به درک متقابل رسید«.

توسعه در گرو تغییر رویکرد
بخــش مهمی از گفت‌وگوی مرعشــی به مســائل اقتصادی 
اختصاص داشــت. او با اشــاره بــه ظرفیت عظیم ایــران برای 
ســرمایه‌گذاری داخلی و خارجــی گفت: »ایران حــدود ۲۵۰۰ 
میلیارد دلار ظرفیت سرمایه گذاری بالفعل دارد. ۵۰۰ میلیارد دلار 
آن مربوط به نفت و گاز اســت، هزار میلیارد دلار به زیرساخت ها 
و هزار میلیارد دلار به توســعه صنعتی اختصاص دارد«. به گفته 
مرعشی، توسعه زیرساخت هایی مانند راه آهن، بنادر، شبکه برق 
و کریدورهای ترانزیتی می توانــد، ایران را به مرکز ثقل اقتصادی 
منطقه تبدیل کند. او در عین حال تأکید کرد که تحقق این اهداف 
بدون عادی ســازی روابــط اقتصادی با جهان ممکن نیســت: 
»نمی توان کشــور را با تحریم اداره کرد. نمی توان اقتصاد را برای 
مدت طولانی گروگان مســائل هسته‌ای نگه داشت. اقتصاد باید 

محور سیاست گذاری ها باشد«.
در بخــش دیگری از گفت‌وگو، مرعشــی ضمن نقد سیاســت 
»نگاه به شرق« بر ضرورت درک درست از تجربه‌ چین تأکید کرد: 
»دوســتانی که نگاه شان از غرب به شــرق معطوف شده باید بدانند 
شرق فقط روسیه نیســت؛ باید به چین نگاه کرد. چین ارزش های 
خود را از دســت نداد اما مسیر توســعه را از همکاری بلندمدت با 
آمریکا آغاز کــرد«. او افزود که رابطه با چیــن نباید صرفاًً در حد 
فــروش نفت و خرید کالا باقی بمانــد: »باید بفهمیم چین چگونه 
توانســت از تولید ناخالص داخلی ۲۰۰ دلاری بــه بیش از ۱۱ هزار 
دلار برســد. حزب کمونیست همچنان حاکم اســت اما اقتصاد را 
جدی گرفت. ما هم باید از این مدل یاد بگیریم«. در ادامه، مرعشی 
عملکرد اقتصادی جمهــوری اسلامی را با نگاهی آماری نقد کرد: 
»متوسط رشد اقتصادی کشور در ۴۵ سال گذشته زیر 2 درصد بوده 
در حالی که ظرفیت رشــد حداقل ۸ درصــدی وجود دارد«. او در 
مقایسه‌ای انتقادی گفت که عربستان سعودی اکنون با دو برابر حجم 
اقتصاد ایران، سهمی حدود ۱۱ میلیون بشکه تولید روزانه نفت دارد، 
در حالی که ایران با وجود ذخایر بیشــتر، تنها 3/5 میلیون بشــکه 
تولید می کند: »این سطح از عقب ماندگی قابل انکار نیست. وقتی 
ترکیه تقریباًً دو برابر ما رشــد کرده، امارات ۳۰ درصد بزرگ تر شده 
و کشــورهایی که زمانی اقتصادشان بسیار ضعیف‌تر از ما بود حالا 
جلو افتاده‌اند باید بپذیریم که جبران این عقب ماندگی کار ســاده‌ای 
نیست و توأم با سختی و زمان بسیار است. اما »امکان پذیر نیست« 
نباید به صورت قطعی گفته شــود؛ نیازمند سیاست گذاری درست، 
ثبات و مدیریت جهادی است«. او تأکید کرد که اگر مسیر سیاست 
خارجی و داخلی کشور بر مدار توســعه، تعامل و ثبات قرار گیرد، 
ایران می تواند بار دیگر به جایگاه شایســته‌ خود در منطقه بازگردد. 
در غیر این صورت، عقب ماندگی مزمن اقتصادی و بن بســت های 

دیپلماتیک ادامه خواهد یافت.
مرعشی با اشاره به تجربه برجام نیز گفت که »در دوره اجرای آن 
رشــد اقتصادی کشور تا ۹ درصد هم رسید اما با بازگشت تحریم ها 
دوباره سقوط کرد«. او نتیجه گرفت که ثبات اقتصادی بدون ثبات 
در سیاست خارجی ممکن نیست و کشور به یک نقشه راه اقتصادی 
پایدار نیاز دارد و تأکید کرد که استمرار این وضعیت »نه با منافع ملی 

سازگار است و نه با اهداف انقلاب«.

جای خالی هاشمی و ضرورت عقلانیت در سیاست
در ادامــه گفت‌وگــو، مرعشــی به نقــش مرحــوم آیت‌الله 
هاشمی‌رفســنجانی در سیاســت و مدیریت کشور پرداخت و او 
را »ســتون عبور کشــور از بحران های دهه 60« خواند: »آقای 
هاشــمی را باید در گذر زمان و نسبت با هر دوره دید. او در دهه‌ 
۶۰، در دهه‌ ۷۰، دهه‌ ۸۰ و دهه‌ ۹۰ نقش‌های متفاوت و متناسب 

با شرایط زمانه‌ ایفا کرد. در دهه‌ ۶۰ که کشور درگیر فجایع بزرگ 
بود؛ از جمله شهادت بســیاری از رجال انقلاب، مسائل امنیتی 
و جنگ تحمیلی آقای هاشــمی نقش کلیدی و تقریباًً بی بدیلی 
در حفظ تداوم امور کشــور داشــت. وقتی رهبران و مسئولانی 
آســیب می‌دیدند، او در میانه‌ میدان می‌ایســتاد و تلاش می کرد، 
دولت و نهادها را اداره کند؛ آن ایام، مدیریت بحران ملی بود. در 
دهه‌ ۷۰ ایشــان نقش به‌ سرانجام‌ رساندن پایان جنگ و بازسازی 
کشور را داشت؛ در دهه‌ ۸۰ تلاش کرد، ساختارهای اقتصادی و 
روابط بین‌الملل را سامان دهد؛ و در دهه‌ ۹۰ نیز همچنان یکی از 

چهره های اثرگذار عرصه‌ سیاست بود«.
مرعشــی با لحنی انتقادی از شــرایط کنونــی تصمیم‌گیری 
در کشور گفت: »امروز فضای سیاســی ایران به سمتی رفته که 
تصمیم گیری در جمهوری اسلامی دیگر نظام جمعی نیست بلکه 
تصمیمات به شــکل فردی اتخاذ می شوند. شرایط فعلی طوری 
اســت که رهبری هم به لحاظ تجربه، هم جایــگاه قانونی، هم 
شخصیت و هم سطح اجتماعی- سیاسی، فاصله‌ای قابل توجه 
با ســایرین دارد و فضای رشــد برای بقیه فراهم نبوده است. به 
همین دلیل، رهبری نیــازی نمی بیند که با دیگران در قالب نظام 

جمع مشورت کند«.
مرعشــی در توصیف آخرین دیدارهایش با آیت‌الله هاشــمی 
گفت: »آخرین دیدار ما حدود یک  ماه‌ونیم پیش از رحلت شــان 
بــود. در آن مقطع راجــع به انتخابات ریاســت جمهوری ۱۳۹۶ 
گفت‌وگو می کردیم؛ ایشان در آن زمان نظر داشت که باید از آقای 
روحانی در دور دوم حمایت شود. من از ایشان خواستم که با مقام 
معظم رهبری گفت‌وگو کنند و درباره‌ انتقال مســئولیت ها و آینده‌ 
کشــور صحبت کنند. دغدغه‌ من این بود که آن نیروی محوری‌ و 
گفت‌وگویی که ایشان می توانست برقرار کند، در انتقال و استحکام 
نهادها و انسجام قدرت مفید باشد. آقای هاشمی جمله‌ای گفت 
که خیلی دردناک بود: »الان دسترســی خیلی زیاد نیست و اگر 
امــروز هم من تقاضای وقــت کنم 3 ماه بعد وقــت می‌دهند«. 
او افزود: »دیگر درباره مســائل اصلی کشــور حرفی نمی‌زدیم. 
موضوعات گفت‌وگو، شخصی و روزمره شده بود. وقتی فردی در 
آن سطح دیگر امکان گفت‌وگو درباره آینده کشور ندارد، یعنی نظام 

تصمیم سازی به بن بست مشورت رسیده است«.
مرعشی در تحلیل احتمال درگیری دوباره میان ایران و اسرائیل 
تأکید کرد که در شــرایط کنونی احتمال عملیات نظامی از سوی 
اسرائیل علیه ایران بسیار پایین است زیرا به گفته او »اسرائیل بیشتر 
از ما ضربه پذیر است«. او با اشاره به وسعت و عمق استراتژیک 
ایران در مقایسه با محدودیت جغرافیایی و جمعیتی اسرائیل افزود 
که تل آویو معمــولًاً به حملات غافلگیرانه و کوتاه مدت بســنده 
می کند و از ورود به جنگ های فرسایشی پرهیز دارد چراکه چنین 
درگیری هایی برایش زیان بار است. او در عین حال هشدار داد که 
تهدید اصلی علیــه ایران در مقطع فعلی نه نظامی بلکه اقتصادی 
است و بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و اقدام جسورانه دولت 

برای کاهش فشارهای معیشتی مردم تأکید کرد.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به پرسشی درباره 
رویکرد حزب متبوعش نسبت به ترکیب شورای شهر تهران گفت 
که نگاه آنهــا مبتنی بر تخصص گرایی اســت. او توضیح داد که 
پیشنهادشــان برای انتخابات آینده، تهیه فهرستی ۲۱ نفره بر پایه 
تخصص های مورد نیاز شــهر است تا ترکیبی متوازن از معماران 
و شهرسازان، حقوقدانان، فعالان فرهنگی و کارشناسان محیط 
زیســت شکل گیرد. مرعشی تأکید کرد که اعضای شورا باید در 
حوزه کاری خود ســرآمد و دارای تجربه باشند و افزود: »ما این 

نگاه تخصصی را برای اداره بهتر تهران ضروری می‌دانیم«.

حمله نمی شود
‌ سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌گوید:

احتمال حمله به ایران بسیار ضعیف است. زیرا اسرائیل از ما آسیب‌پذیرتر است
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مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیرخارجه دوشنبه ۵ 
آبان در چهارمین »همایش بین‌المللی مطالعات ایران معاصر« 
در تحلیــل چرایی آغــاز جنگ 12 روزه گفــت: نمی توان یک 
ســناریوی قطعی و واحد ارائه داد؛ زیرا هم از نظر علمی و هم 
تاریخی چنین قطعیتی درست نیســت. او توضیح داد که پس 
از روی کار آمدن دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از طریق 
نامه‌ای به مقام معظم رهبری، پیام هایی ارسال کرد و مذاکراتی 
را پیشــنهاد داد که در صورت بی نتیجه ماندن به جنگ منتهی 
شود. در پاســخ ایران نیز مذاکرات غیرمستقیم پذیرفته شد اما 
آمریکا خواستار گفت‌وگوی مستقیم بود که ایران بنا به دلایلی آن 
را نپذیرفت. وی افزود: آمریکا پیام های خود را از طریق امارات 
منتقل می کرد اما ایران از مســیر عمان پاسخ می‌داد. مذاکرات 
آغاز شد و 5 دور ادامه یافت اما تنها دو روز مانده به دور ششم 
جنگ آغاز شد؛ موضوعی که حتی برای افکار عمومی جهانی 
و رســانه های آمریکایی نیــز غیرمنتظره بــود. در جریان این 

مذاکرات، آمریکا با رفتار دوگانه و به اصطلاح »یکی به نعل و 
یکی به میخ« تلاش کرد با زبان نرم و وعده های همکاری ایران 
را تحت فشار قرار دهد اما همزمان شروطی نظیر »غنی سازی 
صفر« را مطرح می کرد. وقتی ایران این خواسته ها را نپذیرفت، 
طرف آمریکایی نتیجه گرفت کــه از طریق مذاکره نمی تواند به 

اهداف خود برسد و به سمت استفاده از زور رفت.
معاون وزیر خارجه تأکید کرد که ایران همواره به دیپلماسی 
معتقد بوده اما دیپلماسی که به معنای گفت‌وگو میان طرف های 
برابر باشــد نه تحمیل نظر یک طرف بــر دیگری. از نگاه ایران 
تــا زمانی که دو طرف متوجه این اصل باشــند، زمینه‌ای برای 
جنــگ وجود نــدارد. اما وقتی یکــی از طرف هــا بخواهد با 
تهدید و تطمیع خواســته‌های نامشــروع خود را تحمیل کند، 
مســیر بحران شکل می‌گیرد. یکی از دلایل وقوع جنگ همین 
ناتوانی آمریکا در دســتیابی به اهداف خود از طریق گفت‌وگو 
بــود. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به این ســؤال 
پرداخت کــه آیا تصمیم برای جنگ از ابتدا اتخاذ شــده بود یا 
آمریــکا در میانه راه به این نتیجه رســید. همچنین نقش رژیم 
صهیونیستی در تشــدید فضای تنش مطرح شد؛ اینکه آیا این 
رژیم از ابتدا مخالف گفت‌وگو بود یا تقسیم کاری میان واشنگتن 

و تل آویو صورت گرفته بود. او توضیح داد که پاســخ قطعی به 
این پرسش ها آسان نیســت و تنها می توان حدس هایی مطرح 
کرد. روانچی تأکید کرد که خواسته اصلی آمریکا تعطیلی کامل 
برنامه هســته‌ای ایران بود؛ خواسته‌ای که تهران آن را نامشروع 
می‌دانست. ایران ســرمایه گذاری علمی و راهبردی گسترده‌ای 
در حوزه هســته‌ای انجام داده و چنین برنامه‌ای برای کشــور 
اهمیت حیاتی داشــته و دارد؛ بنابراین کنار گذاشتن آن تنها به 
دلیل فشار یا خواست طرف مقابل منطقی و قابل قبول نبود. او 
بیان کرد: مهم نیست طرف مقابل آمریکا باشد یا کشور دیگری؛ 
اصل آن است که ایران نمی تواند، منافع علمی و راهبردی خود 
را فدای فشــار دیگران کند. وی خاطرنشان کرد که ایران نشان 
داد، اهل گفت‌وگوست و تلاش کرد از ایجاد بحران در شورای 

امنیت جلوگیری کند اما طرف مقابل چنین اراده‌ای نداشــت. 
او گفت: موضوع هســته‌ای باید نتیجه یک گفت‌وگوی تعاملی 
باشد که در آن هر دو طرف احساس کنند، بهره‌ای می برند. اگر 
شرایط برای مذاکره فراهم شود، ایران آماده گفت‌وگوست و اگر 
فراهم نشــود، پایان دنیا نیست. در پایان و در پاسخ به پرسشی 
درباره چرایی عدم مذاکره مســتقیم بــا آمریکا، او بیان کرد که 
هرچند مذاکره مســتقیم از نظر فنی می تواند، روند گفت‌وگو را 
سریع تر و شفاف تر پیش ببرد اما در شرایط پس از جنگ، طرف 
آمریکایی با ذهنیت دیکته‌ کردن خواسته‌های خود وارد مذاکره 
مستقیم می شود و حتی آن را ابزاری برای تهدید قلمداد می کند. 
بنابراین ایران با توجه به تجربه و شرایط سیاسی، مسیر مذاکرات 

غیرمستقیم را مناسب تر دانسته است.

‌مجید تخت‌روانچی خبر داد که ترامپ پیش از مذاکرات
ایران را به جنگ تهدید کرده بود

افشای نامه ترامپ

حزب »آزادی به پیش« )لا لیبرتاد آوانزا( به رهبری خاویر 
میلی، رئیس‌جمهوری راستگرای آرژانتین، روز یک شنبه ۲۶ 
اکتبر در انتخابات میان‌دوره‌ای بیش از ۴۰ درصد آرا در مجلس 
نمایندگان را به دســت آورد. میلی پس از پیروزی چشمگیر 
حزبــش در انتخابات پارلمانی، وعده داد که سیاســت‌های 
اقتصادی خود را با شــدت بیشــتری پیگیری کند. وی طی 
سخنرانی‌ در بوئنوس آیرس گفت: »مردم آرژانتین نشان دادند 
که نمی خواهند بــه مدل شکســت خورده بازگردند.« میلی 
همچنین از فرمانداران استان ها خواست تا برای همکاری با 
دولت مرکزی اقدام کنند. این انتخابات که نیمی از کرسی های 
مجلس نمایندگان )۱۲۷ کرســی( و یک ســوم کرســی‌های 
سنا )۲۴ کرســی( را در بر می گرفت، نخســتین آزمون ملی 
حمایــت عمومی از میلی از زمان پیــروزی‌اش در انتخابات 
ریاست جمهوری دو سال پیش بود. بر اساس شمارش بیش 
از ۹۰ درصــد آرا، حزب »آزادی به پیــش« ۴۰.۸۴ درصد آرا 
را کســب کرد، در حالی که ائتلاف مخالف »پرونیســت‌« با 
۳۱.۶۴ درصــد در رتبه دوم قرار گرفــت. این نتایج موقعیت 
حزب حاکم را برای دستیابی به حداقل یک سوم کرسی ها در 
مجلس تقویت می کند و در نتیجه، حد نصاب لازم را به میلی 
برای دفاع از وتوی ریاســت جمهــوری علیه قطعنامه‌های 
پارلمانی می‌دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده 
و متحد سیاســی میلی، این پیروزی را »قاطع« توصیف کرد 
و تبریک گفت. ترامپ پیش تر تهدید کرده بود که در صورت 
شکست میلی، بسته کمک مالی ۲۰ میلیارد دلاری به اقتصاد 
آرژانتیــن را لغو خواهد کرد. ترامپ گفت: »ما پول زیادی در 
این انتخابات به دســت آوردیم چون ارزش اوراق در آرژانتین 
بالا رفته اســت. رتبه بدهی آنها بالا رفته است«. با این حال 
ترامپ افزود که ایالات متحده »صرفاًً به قصد کســب پول« 
این حمایت را به عمل نیاورده اســت. در ســپتامبر گذشته، 
شکســت حزب میلی در انتخابات استانی بوئنوس آیرس، که 
۴۰ درصد جمعیت کشور را دربرمی گیرد، بازارها را به وحشت 
انداخــت و ارزش پزو را کاهش داد. ایــن بحران با مداخله 
استثنایی وزارت خزانه‌داری آمریکا مهار شد. اخیراًً واشنگتن 
وعده بســته نجات ۴۰ میلیارد دلاری )شامل ۲۰ میلیارد دلار 
سوآپ ارزی و ۲۰ میلیارد دلار اعتبار احتمالی( را داد تا ثبات 

پزو را تضمین کند.

پیروزی لیبرالیسم
‌حزب خاویر میلی

در انتخابات آرژانتین پیروز شد

آمریکای جنوبیآمریکای لاتین

گروه بین‌الملل: با افزایش تنش ها میان ایالات متحده و ونزوئلا، 
منطقــه کارائیب بــار دیگر به نقطه‌ای حســاس در رقابت های 
ژئوپلیتیک تبدیل شده است؛ جایی که حضور ناوها، تهدیدهای 
کلامی و ادعاهای متقابل، نگرانی هــا درباره احتمال آغاز یک 
رویارویی نظامی جدید را افزایش داده اســت. روز یک شنبه ۲۶ 
اکتبر، دولت های ترینیداد و توباگو و ایالات متحده اعلام کردند 
که ناوشــکن بزرگ »یو.اس.اس گروولی« در پایتخت ترینیداد 
پهلو گرفته و قرار است تا چند روز در این کشور بماند تا تمرینات 
نظامی مشترک انجام شــود. این اتفاق همزمان با نزدیک شدن 
ناو هواپیمابر »یو.اس.اس جرالد آر. فورد« به ســواحل ونزوئلا 
روی داده است و همین هم‌زمانی باعث شده، دولت کاراکاس آن 

را اقدامی »محاسبه  شده و خصمانه« از سوی واشنگتن بداند.
دولت ونزوئلا با انتشــار بیانیه‌ای شــدیداللحن نســبت به 
حضور نیروهای نظامی آمریکایی در نزدیکی آب‌های سرزمینی 
خود هشدار داد و تأکید کرد که انجام چنین تمریناتی در کشور 
همســایه، تهدیدی واقعی برای امنیت منطقه است. نیکولاس 
مــادورو، رئیس جمهور ونزوئلا نیز در ســخنانی اعلام کرد که 
ایالات متحده در حال زمینه ســازی برای »جنگ همیشــگی 
جدیدی« اســت و هدف نهایی واشنگتن، ایجاد یک »درگیری 
نظامی تمام عیار« با دولت مشــروع ونزوئلاســت. به گفته او 
آمریــکا تلاش دارد با ابزار نظامی، ســاختار سیاســی داخلی 
ونزوئلا را تغییر دهد و حکومت را تحت فشــار برای ســقوط 
قرار دهد. از ســوی دیگر، طارق ویلیام صعب، دادســتان کل 
ونزوئلا و یکی از نزدیکان مادورو، تأکید کرده اســت که »هیچ 
تردیدی وجود ندارد« که دولت آمریکا قصد سرنگونی حکومت 
ونــزوئلا را دارد. او گفت که ترامپ می خواهد، کشــورش را به 
»مستعمره‌ای تحت کنترل واشنگتن« تبدیل کند. این اتهامات 
در حالی مطرح می شــود که کاخ ســفید مادورو را متهم کرده 
است که رهبر شبکه‌ای سازمان یافته از قاچاقچیان مواد مخدر 
است. مقامات ارشد دولت ترامپ بارها ادعا کرده‌اند که ونزوئلا 
یکی از مســیرهای اصلی انتقال فنتانیل و ســایر مواد مخدر به 
آمریکاست. اما داده های نهادهای نظارتی و تحقیقات مستقل 
نشان می‌دهد که تولید مواد مخدر در ونزوئلا بسیار ناچیز است 
و مســیرهای اصلی انتقال مواد به آمریــکا عمدتاًً از مکزیک، 

اقیانوس آرام و برخی کشورهای آسیایی می گذرد.
با وجود ایــن، دولت ترامپ گروه هایی کــه ادعا دارد تحت 
مدیریت مــادورو فعالیت می کنند »جنگجویــان غیرقانونی« 
نامیده و اعلام کرده که اســتفاده از نیروی نظامی برای مقابله با 
آنها مجاز است؛ اقدامی که از نظر برخی کارشناسان حقوقی، 
می تواند، راه را برای حملات بدون حکم  قضایی و بدون بررسی 

گوست، واشنگتن اقدامی کم  سابقه در  قانونی باز کند. در ماه آ
چند دهه اخیر انجام داد و ناوگانی شــامل 8 کشتی جنگی، 10 
هواپیمــای جنگی اف-۳۵ و یــک زیردریایی مجهز به سلاح 
هسته‌ای را به منطقه کارائیب اعزام کرد. این بزرگ ترین افزایش 
حضور نظامی آمریکا در منطقه از زمان حمله به پاناما در ســال 
۱۹۸۹ به شــمار می‌رود و ســبب شد بســیاری این تحرکات را 

نشانه‌ای از احتمال عملیات نظامی گسترده تر بدانند.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از نزدیکان ترامپ 
در گفت‌وگو با شبکه سی بی‌اس گفت که حملات زمینی »کاملًاً 
محتمل« اســت و قرار است، رئیس جمهور پس از بازگشت از 
ســفر آسیایی خود، نمایندگان کنگره را درباره احتمال گسترش 
عملیات نظامــی در منطقه کارائیب توجیــه کند. او همچنین 
گفت که به نظرش ترامپ نیازی به مجوز کنگره ندارد و »وقتی 
صحبــت از قاچاقچیان مواد مخدر اســت، شــرایط متفاوت 
است«. در مقابل، ســناتور رند پال هشدار داد که اگر کشوری 
وارد جنگ رسمی نباشد، هرگونه کشتن یا عملیات نظامی باید 
با اثبات اتهام و ارائه مستندات انجام شود و اقدام بدون پشتوانه 

حقوقی می تواند، نقض آشکار قانون اساسی باشد.
در طرف دیگر، ســناتور مارک کلی از حــزب دموکرات نیز 
در برنامه‌ای تلویزیونی گفــت: »هیچ کس ناوگروه ضربتی را از 
آن ســوی دنیا به منطقه کارائیب نمــی‌آورد مگر اینکه بخواهد 
پیام تهدیدی ارســال کند یا در فکر آغاز عملیات رزمی باشد«. 
این ســخنان نشان می‌دهد، اختلاف نظر درباره اقدام نظامی در 
ونزوئلا حتی در داخل ساختار سیاسی آمریکا نیز پررنگ است. 

با این حال پیامدهای یک حمله نظامی فراتر از مســائل داخلی 
آمریکا خواهد بود. بسیاری از دولت های آمریکای لاتین هرچند 
منتقد سیاســت های اقتصادی و سیاسی ونزوئلا هستند اما به 
شدت با دخالت خارجی به‌ویژه اقدام نظامی مستقیم واشنگتن 
در منطقه مخالف‌اند. تجربه های تاریخی مانند شیلی، گواتمالا 
و نیکاراگوئه همچنان در حافظه جمعی این کشورها زنده است 
و هرگونه مداخله به نام »نجات« یا »احیای دموکراســی« را با 
بدبینی عمیق مواجه می‌کند. در پس تمام این تحولات، رقابت 
بزرگ تری نیز جریان دارد: رقابت آمریکا با چین و روســیه در 
آمریکای لاتین. دولت ترامپ تلاش کرده اســت، نفوذ پکن را 
در منطقه کاهش دهد و حتــی مارکو روبیو، وزیر خارجه در ۴ 
سپتامبر اعلام کرد که ایالات متحده »متعهد است با نفوذ فاسد 
چین در آمریکای مرکزی مقابله کند«. این جمله نشان می‌دهد 
که واقعیت میدان، چیزی فراتر از مبارزه با مواد مخدر اســت. 
ونزوئلا کشــوری نفت خیز با ذخایری عظیم است و بازگشت 
شرکت های نفتی آمریکایی به این کشور می تواند برای واشنگتن 

یک پیروزی اقتصادی و ژئوپلیتیک مهم باشد.
در پایان، این پرســش همچنان بی پاسخ باقی مانده است که 
آیا افزایش حضور نظامی ایالات متحده صرفاًً نمایشی از قدرت 
و ابزاری برای اعمال فشار سیاسی است یا نشانه‌ای از احتمال 
وقوع یک درگیری واقعی. سرنوشــت این بحــران نه تنها برای 
ونزوئلا بلکه برای آینده نظم امنیتی و سیاسی در آمریکای لاتین 
نیز اهمیت دارد؛ منطقه‌ای که بــار دیگر به عرصه رقابت میان 

قدرت های جهانی تبدیل شده است.

صدای طبل جنگصدای طبل جنگ
ترامپ درباره ونزوئلا تصمیم می‌گیرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



 سال هشتم  شماره 042098
تازه های ادب و هنرسه شنبه 6 آبان 1404 کافه

عزت‌الله رادمنش، استاد پیش کسوت رشتۀ تاریخ دانشگاه 
فردوسی مشهد ۲۹ مهر چشم از جهان فروبست. عزت‌الله 
رادمنش متولد ۱۳۲۶ بود و کارشناسی تاریخ و تمدن اسلامی 
را ســال ۱۳۴۹ از دانشــگاه فردوسی مشــهد دریافت کرد، 
کارشناسی ارشد را از دانشگاه سوربن فرانسه و دکتریش در 
تحلیل جامعه‏شناسی و فلســفه تاریخ از دیدگاه ابن‌‏خلدون 
را نیز سال ۱۳۵۵ از دانشــگاه سوربن پاریس دریافت کرد. 
تاریخ در قرآن، ســبک های تاریخــی و نظریه نژادی تاریخ، 
کلیــات عقاید ابن خلــدون در باره فلســفه تاریخ و تمدن، 
قرآن جامعه شناســی اتوپیا، انقلاب و ابتذال، تاکتیک های 
جنگی پیامبر اسلام، مکتب های تاریخی و تجددگرایی تاریخ، 
سیاست عباسیان، گلماژیرو )رمان تاریخی(، آدم و نظام های 
طاغوتی، حرکت در نظام ماتریالیســتی برخی از آثار به جا 

مانده از عزت‌الله رادمنش هستند.
حســین آبادیان، پژوهشگر تاریخ معاصر و استاد تاریخ 
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در صفحه فیس بوک 
خود درباره درگذشت عزت‌الله رادمنش نوشته: »با نهایت 
تأســف و تأثر استاد آزاده ما دکتر عزت‌الله رادمنش روز 29 
مهرمــاه 1404 از دنیا رفت. رادمنش مردی شــریف بود، 
با آرمان های خود زیســت و در این راه از همان نیمه های 
دهۀ 60 به بعد با ناملایمات روحی، جسمی و مالی فراوان 
روبه‌رو شد. داستان گروه تاریخ دانشگاه بهشتی باید روزی 
نوشته شود، ماجرا هرچه بود دکتر رادمنش از این گروه رفت 
اما اشتباهی بزرگ مرتکب شد. به رغم توصیه های دوستانه 
برخی شــاگردان وفادارش، او به دانشگاه مشهد رفت که 

معلوم بود چه سرنوشــتی در انتظــارش خواهد بود. دیری 
نپایید که دستگیر و بازداشت شد، ممنوع‌التدریس گردید 
و وقتــی در ابتدای دهۀ 70 با حمایت دکتر مصطفی معین 
و برخــی همکارانش در وزارت علوم به پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی رفت، دیگر آن استاد رادمنشی 
نبود که ما بعد از بازگشایی دانشگاه دیده بودیم. او به کلی 
از نظر روحی در هم شکسته بود و اصلًاً سخن نمی گفت. 
رادمنش که هستی‌اش را از دســت داده بود تنها می گفت 
زنــدان برای من مهم نبود اما خیلی بــه من توهین کردند، 
خیلی. گویا انتظارش را نداشــت و حتی تصور نمی کرد با 
وی چنین رفتاری کنند، دل‌داری‌ دادن های ما هم زخمش 
را عمیق تر می کرد. داستان زندگی دکتر رادمنش، داستانی 
است پرآب چشم و روزی باید نگاشته شود. روان شان شاد 
باد که واقعاًً با »عزت« زیســت و سرمشــق آزادگی برای 

بسیاری دانشجویانش بود.«

نشســت رونمایی و گفت‌وگو دربــارۀ کتاب »موفقیت 
جمعی« عصر جمعه دوم آبان در خانۀ فرهنگ و هنر سپند 
برگزار شــد. این برنامه به همت خانــۀ امکان و با حضور 
صابر هنرمندراد )نویسنده کتاب(، محمد درویش )فعال 
محیط‌زیست( و ســجاد فتاحی )جامعه شناس( برگزار و 
با استقبال علاقه مندان حوزه های فرهنگ، توسعه و علوم 

اجتماعی روبه‌رو شد.
در ابتدای نشســت، صابر هنرمندراد به تشــریح ایدۀ 
محوری کتاب پرداخت و گفت: »در جهانی که فردگرایی 
به بن بســت رسیده، بازگشــت به مفهوم اثرگذاری جمعی 
نه تنها یک ضرورت اخلاقی بلکه شــرط پایداری زیست 
اجتماعی ماســت.« او افزود این کتاب تلاشــی اســت 
بــرای بازتعریف مفهوم موفقیت از »پیشــرفت فردی« به 
»پیشــرفت جمعی«؛ مدلی که در آن همکاری، اعتماد و 
هم‌افزایی اجتماعی، معیار اصلی رشــد به شــمار می‌رود. 
سپس محمد درویش با اشاره به تجربه های زیست محیطی 
خود از نســبت میان کنش جمعی و پایداری سخن گفت 
و تأکید کرد: »هیچ برنامۀ محیط‌زیســتی بدون هم‌دلی و 

مشــارکت جامعۀ محلی موفق نمی شود. آن چه این کتاب 
مطرح می کند، همان حلقۀ گمشدۀ توسعه در ایران است: 
ســرمایۀ اجتماعی.«در ادامه، ســجاد فتاحی با نگاهی 
جامعه شــناختی به تحلیل روندهای فردگرایی در جامعه 
امروز پرداخت و گفت: »آیندۀ ایران ما روشــن است و از 
این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد. تاریخ ما شاهد این نکته 
اســت. ما حالا بیش از هر زمان دیگری به هم وابسته‌ایم. 
مفهوم موفقیت جمعی مفهوم دیرینه در تاریخ ایران است و 
پاسخی است به این بحران هایی که با آن زیست کرده‌ایم.«
نشســت با گفت‌وگوی آزاد و پرسش و پاسخ حاضران 
ادامــه یافت. مخاطبــان نیز دربــارۀ چالش های اجرای 
الگوی موفقیــت جمعی در نهادهای مدنی و ســازمانی 
دیدگاه های خود را مطرح کردند. در پایان مراسم از کتاب 
»موفقیت جمعی« رونمایی شــد و نســخه هایی از آن با 
امضای نویســنده در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. این 
برنامه به میزبانی خانه امکان و در چارچوب فعالیت های 
ایــن مجموعه بــرای تقویت زیســت جمعــی و ترویج 

گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای برگزار شد.

استاد آزادهاستاد آزاده
عزت‌الله رادمنش درگذشت

حلقه گمشده توسعه در ایرانحلقه گمشده توسعه در ایران
رونمایی و گفت‌وگو درباره کتاب موفقیت جمعی

در یک روز پاییزی هنرمندان و دوستان واحد خاکدان گرد پیکرش جمع 
شــدند؛ نقاشــی که به گفته‌ آن ها، با نگاهش به اشیاء ساده معنا می بخشید 
و از فراموشی، جاودانگی می ساخت. دوســتان خاکدان گفتند، او »نگین 
فرهنگ ایران« بود، »نقاشــی بی حاشیه و فروتن« و انسانی که در وجودش 
»غم و شور روسی« درهم آمیخته بود. واحد خاکدان رفت، اما طاقچه های 
پرخاطره‌اش و نگاهش به زیبایی اشــیاء فراموش شده در حافظه‌ هنر ایران 
ماندگار خواهد ماند. به گزارش ایســنا، مراســم بدرقه پیکر هنرمند نقاش، 
واحد خاکدان، دوشنبه ۵ آبان از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت قطعه 
هنرمندان بهشــت زهرای تهران برگزار شــد. در این مراسم افرادی از جمله 
مهدی احمدی )بازیگر(، کامبیز صبری )مجسمه ساز(، عباس مشهدی‌زاده 
)مجسمه ســاز(، لی لی گلســتان )مترجــم و گالری‌دار(، ایرج طهماســب 
)کارگردان(، نیکنام حســینی پور )مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی(، امیر راد )رئیس انجمن هنرمندان نقاش 

ایران( و ... حضور داشتند.
فقدان او خسارتی بزرگ برای هنر است.

 از مهم‌ترین نقاشان عصر ما
در ابتدای این مراسم امیر راد، رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران، گفت: 
»سپاســگزارم که امروز در آخرین دیدارمان با یکی از مهم ترین هنرمندان و 

نقاشان هم عصرمان اینجا حضور دارید.
بدون شــک فقدان آقای خاکدان، خسارتی بســیار بزرگ برای پیکر 
فرهنگ و هنر امروز ماســت. واقعیت این است که چرخ فلک، روزگار و 
هزار عامل باید دســت به دست هم دهند تا یگانه‌ای چون او دوباره متولد 
شود و در میان ما حضور یابد. امروز همگی به پیکر زمینی آقای خاکدان 
بدرود خواهیم گفت، اما می‌دانیم جــان، حضور و آثار او به درازای تاریخ 
این سرزمین تداوم پیدا خواهد کرد و مرجع آیندگان و هنرمندان آینده ایران 
خواهد بود. این نگین فرهنگ ایران در آینده تلألؤ و درخشــش بیشــتری 
خواهد یافت. به نمایندگی از نقاشــان ایــران در انجمن هنرمندان نقاش 
ایران به همراه ســایر هنرمندان و مردمان این سرزمین، سوگوار این فقدان 
بزرگ خواهیم بود و چشم به راه و امیدوارِِ آن آینده‌ای که میراث او همچنان 

الهام بخش خواهد بود.«

 جایگزین نخواهد داشت
لی لی گلســتان، مترجم و مدیر گالری گلســتان نیز با ابــراز اندوه عمیق از 
درگذشــت این هنرمند گفت: »اصلًاً فکر نمی کردم روزی برســد که من این جا 
بایستم و دربارۀ‌ واحد خاکدان صحبت کنم که دیگر در میان ما نیست. باید عمیقاًً 
اعتراف کنم که بعد از مرگ برادرم کاوه، هیچ‌وقت این قدر احساس درد نکرده‌ام. 
خیلی کم همدیگر را می‌دیدیم، اما دوستش داشتم، خیلی زیاد. او برای هنر بسیار 
احترام قائل بود. ما یک نقاش بزرگ را از دســت دادیم؛ نقاشــی که جایگزین 
نخواهد داشت، محال است. واحد خاکدان نقاشی بود بی حاشیه، بی سر و صدا، 
بی خودنمایی، بســیار فروتن، بســیار متواضع و در عین حال فوق‌العاده باسواد. 
کارش را خیلی خوب بلد بود. شــاید فکر می کردیم سوژۀ کارهایش همیشه یک 
انباری است، پر از چیزهایی که دیگر کسی نمی خواهدشان اما آن جزئیات درون 
همان انباری ها اصــل کار بود. آن جزئیات بودند که مــا را جذب می کردند، ما 
را مجذوب و میخکوب تابلوهایش می کردند. همیشــه برایم سؤال بود که چطور 
آن جزئیات را انتخاب می کرد، می کشــید و کنار هم می گذاشت. درجه  یک بود، 
واقعاًً درجه  یک. همیشــه از دیدن کارهای واحد شــگفت‌زده می شدم. پدرش 
طراح معروفی بود؛ شهرک سینمایی را او ساخته بود. خودش هم تعریف می کرد 
که مادرش برایــش یک جعبه مداد رنگی خریده بود. بچــه بود، اما طراحی‌ای 
کــرده بود که مادرش فهمیده بود این کــودک آن چیزی که باید برای یک نقاش 
خوب بودن داشــته باشــد را دارد. از او حمایت کرده بود و همین حمایت باعث 
شد به اینجا برســد. واحد به معنای واقعی کلمه نقاش بود و جایگاه والایی در 
هنرهای تجسمی ما داشت.« گلســتان با بیان این که خیلی خوشحال است که 
حدود یک ماه پیش خاکدان را در گالری ماه در نمایشگاه‌اش دیده است، گفت: 
»در آنجا کلی با هم گفتیم و خندیدیم. واقعاًً خوشــحالم که آن دیدار را داشــتم 
و با او حــرف زدم. دربارۀ‌ همان تخت‌خواب هایی کــه روی زمین انداخته بود، 
صحبت کردیم؛ این که چطور چین و چروک ها را می کشــید، چطور جای ســر 
آدم ها را روی بالش ها آن قدر قشنگ درمی آورد و چطور این جزئیات ریز را وارد 
نقاشی هایش می کرد. من خیلی اهل صحبت کردن نیستم اما فکر می کنم تخیلی 
که واحد داشت، تخیلی نوستالژیک بود برای اشیایی که دیگر نمی خواستیم شان، 
اما او آن ها را وارد تابلوهایش می کرد و ماندگارشان می ساخت. چیزهایی که ما 
نمی خواســتیم بمانند به لطف نگاه او ماندگار شدند. او ذهنی داشت پر از شور، 
پر از تخیل و در عین حال مثبت. آدم منفی‌ای نبود. اگر از چیزی انتقاد می کرد، 
درست بود، چون سواد بالایی داشت. من فکر می کنم، واحد خاکدان جایگزین 

واحد خاکدان به خانه ابدی بدرقه شد

وتن نقاش فر
یاد

گزارش نشست

تئاتر

مساله زنان طی چند ســال اخیر همواره مورد توجه نویسندگان 
و درام نویســان قرار گرفته و تلاش شده اســت تا به این مقوله مهم 
اجتماعی که از اواســط قرن پیش شــتاب بیشتری گرفته، پرداخت 

موثرتر و چند بعدی تری صورت بگیرد.
مســاله تبعیض جنســیتی و عدم رعایت حقوق عادلانه انسانی 
برای زنان، آنقدر توسط سنت ها و تفکرات برساخته نهادینه شده که 
گاهی بخشــی وسیعی برای تغییر و اصلاح  نیازمند عزمی جمعی و آ

آن است.
در جامعه ما نیز به دلایل متعدد وضعیت زنان از شــرایط بغرنج و 
ناعادلانه‌ای برخوردار بوده که حقوق مدنی و قضایی نیز نتوانسته در 

جهت رفع آن برآید.
هنرمنــد امروز یکی از دغدغه های مهمی که داشــته باشــد، 
مســائلی اجتماعی از این دســت اســت. زنان، کودکان، قشــر 
فرودســت، کارگران، خشــونت های خانگی و افرادی که دچار 
آسیب های اجتماعی شده‌اند، می توانند نه تنها سوژه های به‌روزی 
گاهی بخشی را نیز  برای طرح باشــند بلکه مسیر اطلاع‌رسانی و آ
هموار کنند. اما شــاید مســاله زنان به عنوان بنیادی ترین ارکان 
جامعه امــروز ما از اهمیت بیشــتری برخوردار باشــد. »آریان 
رضایی« از کارگردانان فعال تئاتر است که طی سال های گذشته با 
خلق آثاری متمرکز بر تئاتر »شورایی و مشارکتی« توانست، مسیر 
هنری خود را با تجربه بر این متد پیش بگیرد و در این عرصه بیشتر 
فعالیت کند. او در آخرین نمایش خود روی صحنه، نمایشــنامه 
»دروغ« از فلوریان زلر را انتخاب و با ســبکی رئال به تجربه این 

شیوه نیز پرداخت.
حالا او پس از چند ســال بار دیگر آزمون دیگــری را در تجربه 

حرفه‌ای خود برگزیده و با نمایشی که دغدغه اجتماعی و از آن مهم تر 
موضوعی زنانه دارد، روی صحنه آمده است. تاثیری که بدون شک 
برای هر هنرمند که ســبکی را پیش می گیرد یا ابداع می کند به طور 
مشــخص خود را نیز در آن متناظر کرده و تجربیات و دریافت های 

محیطی، فرهنگی، اجتماعی و روح زمانه را بازتاب می‌دهد.
نمایش »بازی های شــبانه« درباره زنی است که توسط مردی به 
دام افتاده و به خانه‌ای منتقل شــده کــه در آن زن دیگری نیز زندانی 
اســت. مرد با خشــونت و شــهوت به زنان تجاوز می کند و پس از 

شکنجه و سوءاستفاده بعد از مدتی آنان را به قتل می‌رساند.
زن تازه وارد، که شبنم مقدمی نقش آن را ایفا می کند، به تازگی از 

نگاهی به نمایش بازی‌های شبانه

تغزلی و تلخ

نیلوفر ثانی

منتقد



05  سال هشتم  شماره 2098
سه شنبه 6 آبان 1404

ایزابلا روســلینی با قدردانی از یک فیلم مستند که به تازگی 
در جشــنواره فیلم رم برای اولین بار به نمایش جهانی درآمد، از 
تماشای آن به عنوان »کشف دوباره پدرم« یاد کرد. او با تمجید 
از مستند »روبرتو روســلینی؛ بیش از یک زندگی« گفت، این 
فیلم حقیقت پدرش را تصویر کرده است. ایزابلا روسلینی پس 
از تماشای فیلم مستند »روبرتو روسلینی؛ بیش از یک زندگی« 
در جشنواره رم در کنفرانس مطبوعاتی گفت: در این فیلم دوباره 
پدرم را پیدا کردم، فراتر از افسانه. این فیلم حقیقت اینکه او که 
بــود را روایت می کند: او از اینکه هنرمند خطاب شــود، متنفر 
بود و می خواســت به عنوان یک انسان دیده شود. این بازیگر با 
یادآوری اینکه اولین بار در نوجوانی فیلم های پدرش را تماشــا 
کرد، گفت: من مخفیانه به تماشای مرور آثارش در سینما رفتم 
چون او دوســت نداشــت به او به عنوان یک بنای یادبود نگاه 
شــود و وقتی فهمید، اشک در چشــمانش حلقه زد. »روبرتو 
روســلینی؛ بیش از یک زندگی« که به طــور کامل از فیلم های 
آرشیوی تشــکیل شــده دربرگیرنده فیلم های سینمایی، ضبط 
لحظه هــای زندگی و نامه های دیده نشــده‌ وی برای هنرمندان 
معاصر است که ســعی دارد، تصویر هنرمندی را بازسازی کند 
که مصمم اســت از افســانه‌ای که او را احاطه کــرده بود، فرار 
کند. این فیلم بیشــتر به وقایع ۲۰ ســال آخر زندگی روسلینی 
پرداخته که کمتر شناخته شده است. ایلاریا دِِ لورنتیس، رافائله 
برونتی و آندره آ پائولو ماســارا، ســه کارگردان ایتالیایی که فیلم 
»روبرتو روســلینی؛ بیش از یک زندگی« را ساخته‌اند، گفتند 
می خواستند، فوریت خلاقانه و آزادی فکری که آثار روسلینی را 

فراتر از مرزهای نئورئالیسم تعریف می کرد، بررسی کنند.
چالــش اصلی فیلم این بود که به شــکل مــوازی و طی دو 
ســال‌ونیم با مشارکت هر ۳ کارگردان با مهارت های خاص هر 
یک، ایده پردازی، نوشــته و تدوین شد. در این فیلم دِِ لورنتیس 
به عنوان تدوینگر، ماســارا به عنــوان فیلمنامه نویس و برونتی 
بــه عنوان کارگردان کار کردند و توصیــه برونتی این بود که »به 
هیچ کس پیشنهاد نمی کنم به این روش کار کند«!این ۳ فیلمساز 
گفتند، ســاختاری مینی مالیستی را انتخاب کردند و برای پیش 
بردن روایت از کلمات روسلینی استفاده کردند. آنها برای تجسم 
بخشیدن به افرادی که اطراف او بودند از بازیگران دعوت کردند 
تا با صدای خــود، نامه ها و خاطرات واقعی را بخوانند. در این 
فیلم ایزابلا روســلینی در نقش خودش ظاهر می شود، در حالی 
که کاسیا اســموتنیاک صدای اینگرید برگمن را اجرا می کند و 
پیرلوئیجی گیگانته صدای آلدو تونتی، فیلمبردار همیشه همراه 
روسلینی شده است.این تحقیق با استفاده از طیف گسترده‌ای از 

منابع، از جمله مجموعه خصوصی خانه رنزو روسلینی استفاده 
کرده و با همکاری فرزندان وی، الساندرو و ایزابلا، شکل گرفته 
اســت.گابریل گنوینو، تهیه کننده گفت این پــروژه بلافاصله 
به دلیل طنین معاصر خود مورد توجه واقع شــد زیرا ســعی آن 
بازگرداندن افکار و سخنان روسلینی به میان ما بود. وی افزود: 
سخنان وی همچنان آوانگارد و ضروری باقی می مانند. گویی 
او زمان را گشوده و با وضوحی ترسناک به آینده نگریسته است.
رافائله برونتی درباره این فیلم گفت: این فیلم از مدرن بودن 
دیدگاه روسلینی دفاع می کند و نشان می‌دهد به باور او تلویزیون 
می تواند به یک پلتفرم آموزشی تبدیل شود و تلاش های اولیه او 
بر روایت سریالی و اصرارش بر فرم به عنوان وسیله‌ای برای تفکر 
را نشان می‌دهد و آشکار می کند که وی همگرایی فعلی سینما، 
تلویزیون و پخش آنلاین را پیش بینــی می کرد. وی تاکید کرد: 
روســلینی یکی از اولین کسانی بود که گفت سینما یا تلویزیون 
مهم نیســت، آنچه مهم است دانش است. روبرتو روسلینی که 
پــدرش آنجولو جوزپه، معمار اولین تالار ســینما در رم بود روز 
هشــتم مه ۱۹۰۶ در این شهر متولد شــد. این فیلم ساز ماندگار 
تاریخ سینما از کودکی در سالن تاریکی که پدرش طراحی کرده 
بود، ساعت ها به تماشای فیلم های کوتاه آماتوری می نشست. 
او که سال های طلایی زندگی‌ خود را تحت حکومت فاشیستی 
موســولینی گذراند، در ۳۴ ســالگی به عنوان تدوین گر، دوبلور 
و فیلم نامه نویس پا به دنیای ســینما گذاشت.روســلینی خیلی 
زود همه‌ رموز کار را آموخت و پس از نوشــتن فیلم نامه‌ »پیش 
درآمدی برای پس از نیمروز فاون« ســاخت اولین فیلم خود را 
آغاز کرد. او که از همان ابتدا خود را به عنوان یک فیلم نامه نویس 
و فیلم‌ســاز موفق نشــان داده بود، در ســال ۱۹۴۵ با همکاری 
فدریکو فلینی، فیلم نامه‌ »رم، شهر بی‌دفاع« و »پاییزا« را نوشت 
و در همین ســال ها هم این دو فیلم مشهور را جلو دوربین برد. 
او در جوانی ســه فیلم با نگاه فاشیستی را کارگردانی کرد که در 
آینده به هنگام نوشتن کارنامه خود برای نشریه »کایه‌دو سینما« 
از اضافه کردن آنها به کارنامه‌ خود امتناع کرد. روســلینی طی 
سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ علاوه‌ بر کارگردانی سینما، حضور در 
تئاتــر را نیز تجربه کرد و به کارگردانی چند نمایش پرداخت. از 
دیگر فیلم های این دوره می توان به »از خودی ها« در سال ۱۹۴۶ 
و »آلمان، ســال صفر« در سال ۱۹۴۷ اشــاره کرد. بسیاری از 
کارشناســان و منتقدان دهه‌ ۵۰ و ۶۰ سینمای اروپا، روسلینی 
را از بزرگ ترین کارگردانان تاریخ ســینمای ایتالیا می‌دانند و او 
را عامل موفقیت و تولد دوباره‌ ســینمای ایتالیا در دوره پس از 

جنگ معرفی می کنند.

کشفکشف  دوباره دوباره پدرپدر
ایزابلا روسلینی از مستند زندگی پدرش تمجید کرد

نخواهد داشت. بااخلاق بود، شریف بود، متواضع بود. و چقدر خوب است وقتی 
می‌رویم، کسی بیاید و همین حرف ها را پشت سر ما بزند.«

 ترکیبی از غم و شور روسی
بهزاد حاتم، هنرمند و دوســت قدیمی واحد خاکدان در مراسم خاک سپاری 
این هنرمند با یادکردی صمیمی از سال های دوستی و زندگی شان در ایران و آلمان 
گفت: »من و واحد از روزگار دبیرســتان همدیگر را می شــناختیم، بی آن که در آن 
زمان با هم دوست باشیم. پیش از آن که وارد خاطرات شوم باید بگویم که من سخن 
گفتن از مرگ را بلد نیستم، هیچ‌وقت این کار را نکرده‌ام. پس بگذارید از خود واحد 
بگویم و شاید لایه‌ای از شخصیت او که کمتر شناخته شده است را برایتان روشن 
کنم؛ لایه‌ای که درک آن می تواند به فهم نقاشــی هایش کمک کند. ما از نخستین 
نوجوان های دهۀ‌ ۱۹۶۰ بودیم؛ دهه‌ای درخشان و دگرگون کننده، دهه‌ای که جهان 
پس از ویرانی های جنگ جهانی دوم دوباره جان گرفت و به‌راســتی قرن بیستم از 
همان دهه آغاز شــد. من و واحد از نخســتین جوانانی بودیم که با روح زمانۀ‌ دهۀ‌ 
۶۰ میلادی زندگی می‌کردیم. حتی پیش از آن که با هم دوســت شویم، یکدیگر را 
می شــناختیم چون از »جســم و جان« آن دوران بودیم. ما نخستین کسانی بودیم 
که موهایمان را بلند کردیم، لباس های خاص پوشــیدیم و در عین علاقه به کتاب 
به موزه و کنسرت پاپ هم می‌رفتیم. در کنار این روحیۀ مدرن، واحد از خانواده‌ای 
می آمد با پیشینه‌ای خاص؛ خانواده‌ای که ریشه‌هایی در روسیه‌ دوران تزار داشت و 
پس از انقلاب بلشویکی به ایران بازگشته بود. پدرش نمایان گر نوعی غم و سردی 
روســی بود و مادرش مظهر شور و احســاس. ترکیب این دو، همان شخصیتی را 
ساخت که در واحد می شناختیم؛ آمیخته‌ای از اندوه و شور. همان دوگانگی‌ای که 
در ادبیات و موسیقی روسی از داستایوفسکی تا چایکوفسکی و شوستاکوویچ دیده 
می شود، در او هم جاری بود. واحد در کنار نقاش بودن، موسیقی‌دان قابلی هم بود. 
در روزهای جوانی، با جمعی از هنرمندان موسیقی چون سعیدی و سردار سرمست 
فرزند شهریار سرمست، رفت‌وآمد داشت. دوستی ما در سال های پیش از انقلاب 
شــکل گرفت؛ زمانی که من و کامبیز درم بخش و همســرم با او معاشرت نزدیک 

داشــتیم. در آن دوران، بسیاری از ما از شرایط فرهنگی خسته شده بودیم و میل به 
رفتن داشتیم. نخســت کامبیز برای زندگی به آلمان رفت و پس از مدتی واحد هم 
برای دیدار خواهرش به آنجا سفر کرد و ماندگار شد.« حاتم با بیان اینکه کار برای 
خاکدان در غرب آســان نبود، گفت: »در آن سال ها، دنیای هنر تحت تأثیر جریان 
»وحشــی های جوان« یا نئواکسپرسیونیســم آلمانی بود، درحالی که واحد نقاشی 
رئالیستی بود که موضوع هایی از سرزمین خود را می کشید. در نتیجه آثارش در آن 
فضا چندان مجال نمایش نداشت. با این حال، در تصویرگری بسیار درخشید و با 
ناشران کتاب کودک همکاری کرد. همچنین بخشی از نقاشی هایش را با عناصری 
از فرهنگ غربی ترکیب کرد؛ همان طاقچه های معروفش که پر از اشیاء کهنه و 
نوستالژیک بودند، کم کم با عروسک ها و دلقک های رنگی پر و در قالب پوستر 

منتشر می شدند.
این تغییر مســیر، گرچه برایش موفقیت اقتصادی به همراه داشت اما رد آن 
تا پایان در آثارش ماند. همان گونه که در نمایشــگاه اخیرش در گالری ماه دیدیم، 
دو جهان فرهنگی گذشــته‌ ایرانی و زیست اروپایی در نقاشی هایش در هم تنیده 
بودند. پیش از رفتن کامبیز، ما در خانه مان همیشــه مهمانی های پرشــور هنری 
داشــتیم. واحد در همه‌ آن جمع ها مجلس گردان بود، با شــوخ طبعی و انرژی. 
داستان های طنزآمیزش را با بیانی چنان شیرین تعریف می کرد که هر بار شنیدنش 
تازه بود. گیتارش را برمی‌داشت، می نواخت و ترانه های بیتلز را می خواند. در یکی 
از همان شــب ها، جمعی از هنرمندان بزرگ از جمله غلامحسین نامی، پرویز و 
ایرج کلانتری، مرتضی ممیز، پرویز تناولی و لی لی گلســتان حضور داشتند. آن 
شــب مادر واحد هم آمد؛ زنی پرشــور و مهربان که گفت: »واحد گفته امشب 
می‌رود پیش پریا و بهزاد، من هم باید بیایم!« و آمد. در آن مهمانی، واحد نواخت 
و مادرش آوازهای روسی خواند. خانه‌ خانواده‌ خاکدان خود جهانی بود از اشیاء، 
خاطــره و رنگ. پدرش کارگردان هنری بود و خانه شــان حال‌وهوای یک دکور 
سینمایی را داشت؛ مبل ها و میزهایی شــبیه وسایل صحنه، لوسترهای بزرگ، 
کواریومی پر از ماهی. همه‌ این ها جهانی را ســاخت که  حیوانات شیشــه‌ای و آ
ذهن و تخیل واحد در آن رشد کرد، جهانی که بعدتر در نقاشی هایش زنده شد.«

سینمای جهان

فرانسه بازگشته و حالا در شرایط حبس و شکنجه به یاد قصه های 
هزارویک شــب شــهرزاد می‌افتد که مرد را از ادامه فجایع و قتل 
دختران شــهر منصرف کرد. او از قصه هایی کــه مادرش در دوران 
کودکی برای او بازگویی می کرده برای مرد تعریف می کند و همچون 
داستان شهرزاد و شهریار، مرد به شــوق شنیدن قصه ها، دست از 
قتل و آزار زنان برمی‌دارد. شاید در وهله نخست این روایت اجرایی 
چندان معقول و یا منســجم به نظر نرسد. به ویژه آنکه رضایی چه 
در نوع و ســبک نوشــتار و چه در فرم اجرایی خود، غیرخطی و با 
شکست زمانی و تغییر قراردادهای رایج به ابهام بیشتر داستان دامن 
زده است؛ با این حال در یک دورنمای کاملًاً روشن مشخص است 
که در این نمایش همه چیز نمادین و سمبلیک است و هر عنصری 
حاضر در صحنه از بازیگر و طراحی لباس و اکت و میزانسن تا دکور 
دهلیز مانند و گلدان‌های سبز و فیلمبرداری زنده و پخش آن بر سه 
پرده در ســه سویه جایگاه تماشاگران، همه نماینده‌ای از یک واقعه 
است. مرد زورگو به حقوق و جسم آنان تجاوز می کند و تنها آنها را 

دستمایه رفع امیال و شهوت خود قرار می‌دهد.
زنی که به وطن خود بازگشــته تا ریشه های هویتی‌اش را بازیابد 
برای رهایی از بند ســتمی که بر آنان روا می شود، دست به خلاقیت 

و بازگویی قصه و روایت های چندصدایی دردمندانه و بهره از نیروی 
اعجازگر عشــق می‌زند. او زنی کنشگر است که در برابر زور و ستم 
نه سکوت می کند و نه تسلیم می شود. »مادری« با دختر خود سخن 
می گوید و با آنکه خود قربانی همین زنجیره خشــونت و تجاوز بوده 
اما به همراهی و مراقبت از فرزند خود ادامه می‌دهد. فلش بک های 
بین اجرا، تصویــری از مادری ارائه می‌دهد کــه از احوالات زن در 

رویارویی با این حجم از خشونت می گوید.
و »زن دیگــری« که هر چند به نوع رفتــار خصمانه مرد، گواه و 
معترف است اما برای بقا با او همسویی می کند و حتی به شکنجه گر 
خود عشــق می‌ورزد نیز نماینده روشــنی از مردمانــی با این خو و 
خصلت سازشگری است. متن چند لایه آریان رضایی تلاش دارد که 
تنها در چارچوب های یک روایت باقی نماند. هر چند این رفت‌وآمد 
نیازمند پرداخت بیشــتری برای وضوح داستان است تا مسیر و خط 
روایی از دســت نرود. بازی شــبنم مقدمی در نقش اصلی، مرضیه 
بدرقه در نقش مادر و مونا فرجاد، زن دیگری که در آن مکان زندانی 
است در یک تعادل و هم‌وزنی شکل گرفته و توانسته‌اند، اتمسفر اجرا 
را هماهنگ حفظ کنند. به ویژه شــبنم مقدمی با میمک صورت که 
توسط دوربین ها و پخش روی پرده های بزرگ، قابلیت تشخیص و 
رویت بیشــتری برای تماشاگر دارد، بازتابی از رنج سالیان زنان را به 
خوبی ترســیم می کند. حضور عناصری از رنگ سرد خاکستری در 
طراحی صحنه و گلدان های ســبز و جوانه‌زده، کنتراست مفهومی و 

معناداری را با مضمون تشکیل داده است.
به نظر می‌رســد »بازی های شــبانه« می توانست برای مخاطب 
عام تر، ابهام کمتری داشته باشد و روایت را پیوسته و مرتبط تعریف 
کند اما رضایی پس از چند ســال دوری از صحنه زنده، ترجیح داده 
است که از معنا و عمق اثر خود نکاهد حتی اگر خطر ریسک عدم 
ارتباط کافی مخاطب را به همراه داشته باشد. هرچند درد و رنج زنان 
از هر زبان و در هر جغرافیایی که گفته و خوانده شــود، آشنا و قابل 

درک است.
»بازی های شــبانه« با دیالوگ ها و تک گویه هــای کاراکترها، 
نمایش و روایت داستانی تلخ است که ببینده را با تسلط و فضاسازی 
بازیگران و متن پررنج نویسنده و شیوه کارگردان تحت تأثیر قرار داده 
و چه بســا حالش را نیز دگرگون کند. بــه همین دلیل مخاطب باید 
بداند که این نمایش از آن دســت اجراهای مملو از شوخی و کمدی 
و طنز نیســت که تنها اوقات فراغتی مفرح باشد بلکه واگویه رنجی 
تاریخی و وامدار ســتمی کهن اســت که بار سنگینش تا به امروز بر 

گرده انسان سنگینی می کند.
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در حالی کــه تورم، فقر و بحران آب نفس کشــاورزی ایران را گرفته 
و میلیون ها نفــر از مردم کمتر از نیاز بدن خود کالری دریافت می کنند، 
گزارش های جهانی نیز هشدار می‌دهند که تا سال ۲۰۳۰ صدها میلیون 
نفر در سراســر جهان همچنان گرسنه خواهند ماند. از تهران تا دهلی و 
از قاهره تا نایروبی، امنیت غذایی دیگر تنها مساله‌ای کشاورزی نیست 
بلکه به دغدغه‌ای انسانی، اقتصادی و زیست محیطی بدل شده است؛ 
موضوعی که بی توجهی به آن می توانــد آینده سلامت، پایداری و حتی 

ثبات کشورها را به خطر اندازد.
 بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشــان می‌دهد که در سال 
۱۴۰۱ در حالی که نرخ فقر معادل ۲۹.۷ درصد بود بیش از نیمی از مردم 
ایران کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف کرده‌اند. با 
توجه به افزایش چشــمگیر نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ می‌توان گفت، تعداد 
قابل توجهــی از ایرانیان توانایی تأمین حداقــل کالری مورد نیاز خود را 
ندارند. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون به جز سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم 
کشور دو رقمی بوده و این موضوع قدرت اقتصادی خانوارها را به شدت 
کاهش داده است. این وضعیت سبب شده بسیاری از خانوارها، به‌ویژه 
در دهک های پاییــن درآمدی، از کیفیت غذای مصرفی خود بکاهند و 
مواد مغذی و پرپروتئین را با مواد غذایی ارزان تر و کم‌ارزش تر جایگزین 
کنند. امنیت غذایی مفهومی فراتر از تولید مواد غذایی است و به معنای 
دسترسی مســتمر همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذی در تمام ایام 
و مناطق کشــور است. در حالی  که برخی امنیت غذایی را معادل تولید 
داخلی یا خودکفایی می‌دانند، واقعیت این است که حتی کشورهایی با 
تولید بالا نیز ممکن اســت از امنیت غذایی بی بهره باشند. در ایران در 
۲۸ ســال گذشــته بین ۵۵ تا ۸۰ درصد کالری مصرفی از منابع داخلی 
تأمین شــده و در بخش پروتئین این رقم به حدود ۹۰ درصد می‌رســد؛ 
با این حال تولید این مواد به شــدت به نهاده‌های دامی وارداتی وابســته 

است. دو نکته اساسی در زمینه امنیت غذایی ایران وجود دارد. نخست 
آنکه این حوزه متولی مشخصی ندارد و نهاد واحدی برای کنترل و تأمین 
امنیت غذایی تعریف نشده اســت. دوم آنکه معیارهای رسمی بر تولید 
داخل تمرکز دارند، نه بر تأمین واقعی نیاز مردم. از این‌رو، ممکن است 
کشــور از نظر تولید خودکفا باشد اما بخشــی از جامعه همچنان دچار 
ناامنی غذایی باشد. افزون بر این، تمرکز سیاست های کشاورزی بر چند 
محصول خاص مانند گندم و شکر موجب غفلت از محصولات متنوع 
و مغذی مانند سبزیجات و حبوبات شده است که برای سلامت جامعه 

ضروری‌اند.
از منظر محیط‌زیست، تلاش برای دستیابی به امنیت غذایی از مسیر 
افزایش تولید داخلی، فشار سنگینی بر منابع پایه، به‌ویژه آب، وارد کرده 
است. ظرفیت آبی کشور از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۶۰ به 
حدود ۱۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. برداشت بی‌رویه از 
منابع زیرزمینی موجب فرونشســت زمین در بسیاری از مناطق شده و 
بدهی آبی کشور به طبیعت افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، 
بحران هایی نظیر خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها تشدید خواهد شد.
از منظر اقتصادی، محدودیت منابع آبی و اکولوژیکی، وابســتگی 
بــالا به نهاده های وارداتی، رشــد جمعیت و تعــارض منافع در بخش 
کشــاورزی، تحقــق خودکفایــی غذایــی را غیرممکن کرده اســت. 
نبود سیاســت‌های کارآمد زمین‌داری و گرایش کشــاورزان به کشــت 
محصولات ســودآورتر باعث، کاهش تولید کالاهای اساسی همچون 
گندم و جو شــده است. در نتیجه با وجود فراوانی نسبی مواد غذایی در 
ســطح کشــور، ناتوانی اقتصادی بخش بزرگی از مردم در تأمین غذای 
ســالم و کافی، ایران را در وضعیت نگران کننده ناامنی غذایی قرار داده 

است. 
بر اســاس گزارش های اخیر ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل 
متحد )فائو( و ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( تا سال 
۲۰۳۰ بین ۵۸۰ تا ۶۵۰ میلیون نفر در جهان ممکن است همچنان دچار 
سوءتغذیه مزمن باشند. بیشترین آسیب پذیری مربوط به آفریقا و جنوب 
آسیا خواهد بود. میانگین دسترسی جهانی به کالری روزانه احتمالًاً به 

حدود ۳۱۰۰ کیلوکالری خواهد رســید اما در کشورهای فقیر این میزان 
پایین تر باقی می ماند. رژیم غذایی جهانی نیز به  تدریج به سمت مصرف 
بیشتر گوشــت، لبنیات، میوه و سبزیجات حرکت می کند، در حالی که 
در کشــورهای فقیر همچنان غلات پایه اصلی تغذیه است. در نتیجه، 
تحقق هدف »پایان گرســنگی« در قالب اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل )SDG 2( تا ســال ۲۰۳۰ در بسیاری از کشورها غیرممکن به نظر 

می‌رسد.
فائو برای بهبــود امنیت غذایی جهانی، مجموعــه‌ای از راهکارها 
پیشنهاد کرده اســت. این راهکارها شامل »تقویت تولید کشاورزی در 
کشورهای کم‌درآمد« از طریق استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، مدیریت 
بهتر منابع آب و حمایت از کشــاورزان خرد اســت. همچنین »کاهش 
اتلاف و ضایعات مواد غذایی« از طریق بهبود زنجیره تأمین، نگهداری، 
حمل‌ونقل و آموزش خانوارها ضروری دانســته شده است. »افزایش 
دسترســی اقتصادی به غذای ســالم« از طریق یارانه هــا و برنامه های 
حمایت اجتماعی مانند کوپن یا کمــک نقدی از دیگر توصیه های این 
نهاد اســت. علاوه بر این »تغییر سیســتم غذایی با تمرکز بر پایداری« 
و »اســتفاده از داده ها و شاخص های دقیق برای پایش وضعیت امنیت 

غذایی« از محورهای اصلی سیاست گذاری معرفی شده‌اند.
در ســطح منطقه‌ای، گزارش مشــترک فائو و کمیسیون اقتصادی 
و اجتماعــی غرب آســیا تحــت عنوان »افــق عربی ۲۰۳۰« نشــان 
می‌دهد کشــورهای خاورمیانه با چالش هایی چون وابستگی شدید به 
واردات مــواد غذایی، کاهش منابع آب و خاک، رشــد بالای جمعیت 
و ناآرامی های سیاســی مواجه‌اند. این عوامــل در کنار بحران اقلیمی، 

تهدیدی جدی برای امنیت غذایی منطقه به شمار می‌روند.
در ایــران، طبق داده های فائو، درصد ســوءتغذیه از ۵.۲ درصد در 
ســال ۲۰۰۶ به ۴.۷ درصد در ســال ۲۰۱۹ کاهش یافته است اما تعداد 
واقعی افراد دچار سوءتغذیه از حدود ۳.۶ میلیون نفر به ۳.۹ میلیون نفر 
افزایش یافته است. پیش بینی می شود، تولید غلات کشور در سال‌های 
آینده به حدود ۲۰.۱ میلیون تن برسد با این حال چالش هایی نظیر کمبود 
منابع آب، تغییرات اقلیمی و بهره‌وری پایین در مزارع کوچک همچنان 

ادامه دارد.
در جمع بنــدی می تــوان گفــت، چه در ســطح جهانــی و چه در 
ایــران، امنیت غذایی بــا مجموعــه‌ای پیچیده از عوامــل اقتصادی، 
زیســت محیطی، اجتماعی و سیاســی گره خورده است. اگر اقداماتی 
جدی و منسجم برای اصلاح سیاست های کشاورزی، کاهش نابرابری 
و تقویت سیســتم های پایدار غذایی صورت نگیرد، تحقق هدف »پایان 

گرسنگی تا سال ۲۰۳۰« همچنان دور از دسترس خواهد ماند.

روابط ایران و روســیه البته هیچ‌گاه رابطه دو شریک نبوده  اســت. شــراکت با روســیه جز در قالب وابستگی مانند 4
جمهوری های شــوروی یا بلوک شرق و پیمان ورشو ممکن نیست و 
خود پوتین نیز در جریان جنگ ایران و اسرائیل به این نکته اشاره کرد. 
حتی چین هم با فاصله گرفتن از معرکه اوکراین نشــان داد، شــریک 
روس نیست. جمهوری اسلامی ایران هرگز توصیه های روسیه درباره 
مذاکره با ترامپ و حتی مناسبات ایران و اسرائیل را نپذیرفته است؛ و 
در مورد سوریه نیز با پذیرایی همزمان پوتین از بشار اسد و احمد الشرع 

تمایز ایران و روسیه مشهود است.
در مقابل هم روســیه ضمن حمایت دیپلماتیــک از ایران می‌داند 
که جمهوری اسلامی به سبب سیاست مستقل خود هرگز تابع بلوک 
غرب و شــرق قدیم و جدید نمی شود و روسیه نیز به ایران هرگز نگاه 
شریک نداشــته و این البته به سود ایران اســت که با روسیه دوست 
باشــد؛ نه دشــمن و نه شــریک. نه روس ها می توانند و می خواهند 
هزینه‌ همه دیدگاه هــای ایران )مانند مبارزه با اســرائیل( را بدهند و 
نه ما می توانیم از همه مواضع روســیه )مانند حمله به اوکراین( دفاع 
کنیم. به همین علت با وجود حمایت روســیه شوروی از ایران پس از 
اشغال سفارت آمریکا در تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
جمهوری اسلامی در برخورد با حزب توده به عنوان ستون پنجم روسیه 
شوروی تردیدی نکرد و مصلحت سنجی نکرد که مبادا روسیه شوروی 
ناراحت شود. این فاصله امروز به خصوص در مورد اسرائیل هم میان 

ایران و روسیه وجود دارد.
روسیه اما همسایه ایران است و هیچ کشوری همسایه‌اش را  انتخاب نمی کند و ما موضوعات مشترکی مانند مقاومت در 5
برابر آمریکا داریم که باید آن را تقویت کنیم. در فقره‌ اسنپ بک فارغ 
از داستان های گذشته، موضع جدید روس و چین جالب  توجه و حتی 
قابل  تقدیر اســت و نباید هیچ مقام دولتی و چهره ملی آن را تضعیف 
کند. حتی دکتر ظریف در پاسخ قاطع به وزیر امور خارجه روسیه برای 
جلوگیری از تحریف تاریخ بر ضرورت روابط راهبردی با روسیه تأکید 
کرد که متأســفانه رئیس مجلــس آن را هم از یــاد برده‌اند. با اطلاع 
می نویسم که رئیس جمهور پیشین دکتر روحانی هم تأکید دارند که در 
این شرایط صلاح نیست، توافقات ایران و روسیه به هیچ‌وجه تضعیف 

شود؛ و با اطلاع می نویسم پس از پاسخ اولیه دکتر ظریف هم از همین 
منطق حمایــت می کند چون منافع ملی را بــر مواضع فردی ترجیح 

می‌دهد.
مجلس یازدهم که رئیس آن رئیس مجلس اخیر هم هست  فرصــت طلایی احیای برجــام و جلوگیری از بازگشــت 6
تحریم های سازمان ملل )اسنپ بک( را در دولت جو بایدن را از کف 
داد و با قرار دادن ســقفی کاذب مانع احیای برجــام در پایان دولت 
روحانی و حتی آغاز دولت رئیسی شد تا ترامپ برگردد و کل برجام را 
نابود کند و اخیراًً به صراحت به این نابودی افتخار کند و دل اسرائیل را 
شــاد کند. درواقع ترامپ برجام را در دو گام نابود کرد: اول در ســال 
۱۳۹۷ وقتی اقلیتی از اصلاح طلبان زمزمه پشیمانم سر دادند و برخی 
اصولگرایان در مشهد مرگ بر روحانی گفتند و دوم در سال ۱۴۰۴ که 
اروپا انتقام خود از روسیه را با اسنپ بک گرفت. این در حالی بود که 
در همان گام اول وقتی ترامپ از برجام خارج شد و انتظار خروج ایران 
از برجام را داشت، صبر ایران از دولت روحانی تا دولت رئیسی سبب 
شد که پوتین به روحانی بگوید از این تدبیر ایران در شگفت شدم چون 
نقشــه ترامپ را نقش بر آب کرد؛ یعنــی حتی روس ها هم از متحدان 

رادیکال آقای قالیباف در جبهه پایداری واقع گراتر هستند!
پس چرا رئیس مجلس که با فراکسیون پایداری پارلمان  ظاهراًً مرزبندی دارد، وارد این میدان شد؟! واقعیت این 7
است که آقای قالیباف باید برای کسب اکثریت مجلس، گاه گوی 
سبقت را از جبهه پایداری برباید تا در خرداد هر سال بار دیگر در 
کرسی ریاست مجلس پایدار بماند. اما همواره اکثریت بزرگ تری 
در بیرون مجلس در جامعه هســت که بــا رأی دادن یا رأی ندادن 
خود سرنوشــت سیاســیون را مانند ســال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ و 
۱۳۹۶ و ۱۴۰۳ تعییــن می کننــد و اگر ســودای مقامــات بالاتر 
همچنان در سر رئیس مجلس هست این اکثریت اجتماعی از آن 
اکثریت پارلمانی سرنوشت ســازتر اســت. کافی اســت به آرای 
شــهروندان تهران به شــهردار این شهر اشــاره‌ کنیم که گرچه در 
عمران و نوسازی کارنامه خوبی داشت اما در سیاست‌ورزی موفق 
نبود. وقتی طبقه متوسط شهری رأی نمی‌دهد فقط اصلاح طلبان 
شکست نمی خورند، آقای قالیباف هم رأی نمی آورد چراکه مردم 
کارنامه او را به عنوان رئیس پلیس دوره خاتمی و شهردار تهران که 
جانشین محمود احمدی نژاد شــد و خود را  سردار دکتر خلبان« 
معرفی می کرد، دوســت تر دارند تا ســخنگوی جبهه پایداری که 
به جای کت‌وشــلوار، پیراهن را روی شــلوار می‌اندازد و به شیوه 
زلنســکی لباس می پوشــد. قالیبــاف روزی نماد تکنوکراســی 
حزب‌اللهی بود و حال در گذار به جبهه پایداری اســت و این یک 

تراژدی است که از آنجا رانده و از اینجا مانده می شود.

کافی اســت به رأی اصولگرایان در مجلس دوازدهم و ریاســت 
جمهــوری چهاردهم دقت کنیــم. تندروها هرگز بــه قالیباف رأی 
نمی‌دهند اما او رأی میانه‌روها را هم از دست ‌داده است. درست است 
که مجری شــبکه افق و یار غار اخوان جلیلی بیشتر از آقای قالیباف 
رئیس مجلس رأی آورده اســت اما ســقف رأی همه اصولگرایان در 
این مجلس در تهــران که نمایندگانش در ادوار گذشــته تا ۲ میلیون 
رأی آورده‌اند طبق آمار رســمی به ۶۰۰ هزار رأی نمی‌رســد و این دو 
وکیــل اصولگرا هم حــدود ۴۰۰ هزار رأی به دســت آورده‌اند... این 
البته اختصاص به اصولگرایان ندارد و متأسفانه هر دو جناح سیاسی 
اصلاح طلب و اصولگرا کشــور به اقلیت بدل شده‌اند. درحالی  که در 
ســال ۱۳۹۶ رئیس جمهور منتخب با افزایش چشمگیر آرا نسبت به 
دوره قبل خود، توانســت ۲۵ میلیون رأی به دســت آورد و پس‌ از آن 
نیز دیگر در انتخاباتی، مجال رقابت نیافت. آیا قیاس این دو انتخاب 
منصفانه است؟! آیا 400،000 از 25،000،000 بزرگ‌تر است؟ آیا آزموده 

را آزمودن خطا نیست؟
شــعار  »نه شرقی- نه غربی« در سیاست خارجی همپای  شعار »اســتقلال- آزادی« در سیاست داخلی یکی از دو 8
ســتون جمهوری اسلامی و فراتر از آن؛ ایران است. از دوره صفویه 
ایران میان شرق و غرب در جهان میانه بوده است و امیرکبیر و محمد 
مصدق و سیدحسن مدرس و حتی پهلوی دوم با تبدیل موازنه منفی به 
موازنه مثبت‌ در پی سیاســت مســتقل ملی میان دوستان آمریکایی و 
دشــمنان روسی‌اش بود. کار به جایی رســید که پاره‌ای کارخانه های 
صنعتی ایران را که آمریکا و اروپای غربی نساخت، روسیه شوروی و 
اروپای شــرقی ساختند. باید به دولت و شورای امنیت ملی در تداوم 
این راهبرد با حمایــت از توافق با روس و چین کمک کرد؛ اما در هر 
حال نباید بیگانه را بر خانواده ترجیح داد؛ چه شــرقی و چه غربی... 
روس ها مدافعی به نام‌ سرگی لاوروف دارند چرا رئیس مجلس باید از 
روســیه دفاع کند؟ مگــر روحانی یا ظریف مســئولیتی دارند که جز 
رنجاندن روس ها بتوانند خدشه‌ای در روابط ما به وجود آورند؟! بعید 
است پوتین این قدر نازک‌دل باشــد که با رنجش از دو مسئول سابق 
غش در معامله کند مگر اینکه دوســتان برای آنان آینده‌ای ببینند که 
بخواهند از هم‌اکنون برای بازگشــت اعتدال گرایی به دولت چاره‌ای 
کنند که این هیچ ربطی به سیاست خارجی ندارد و رقابتی در سیاست 
داخلی اســت که نباید دیپلماسی را بازیچه آن قرار داد. در این مسأله 
باید به دموکراسی مجال داد و به رقابت تن داد و خاطرات تلخ گذشته 
در دخالت بیگانگان در سیاســت داخلی را تکرار نکرد. به یاد داریم 
رهبر انقلاب اسلامی قیام خود را از مبارزه با کاپیتولاسیون شروع کرد 
و افزوده بود که آمریکا از انگلیس بدتر است و انگلیس از آمریکا بدتر 

و شوروی از هر دو بدتر. در سیاست خارجی باید مطلقاًً ملی بود...

آیا امنیت غذایی ایران به خطر افتاده است؟

فقر کالری

نه شرقی و نه غربی، نه شرقی و نه غربی، 
فقط ملیفقط ملی

بورس تهران دیروز شــاهد رکوردشکنی جدیدی بود. 
فــراق 88 روزه نماگــر اصلی بورس با کانــال 3.1 پایان 
یافت و ایــن نماگر با قدرت از یک مــرز مهم دیگر عبور 
کــرد. این شــاخص در پایان معــاملات روز دوشــنبه با 
افزایش1.4 درصدی به 3 میلیون و 127 هزار واحد رسید. 
خبر نرخ خوراک که موجــب ورود پول های تازه نفس به 
گروه پتروشیمی شده، شــاخص بورس را به سمت سقف 
تاریخی هدایت کرد. امروز نماگر اصلی موفق شــد با رشد 
1.4 درصدی به جدایی 88 روزه خود با کانال 3.1 پایان 
دهد. بازار ســهام در روز دوشنبه 5 آبان 1404 شاهد یکی 
از قدرتمندترین روزهای معاملاتی خود در هفته های اخیر 
بود. شاخص کل بورس با رشد چشمگیر 43 هزار و 419 
واحدی معــادل 1.41 درصد به ســطح 3 میلیون و 127 
هزار و 663 واحد رســید و بار دیگر امیدها به بازگشــت 
روند صعودی در بازار سرمایه را تقویت کرد. شاخص کل 
بورس تهران با رشد 23 هزار و 344 واحدی معادل 0.76 
درصد در ســطح 3 میلیون و 107 هزار و 588 واحد قرار 
گرفت. همچنین شــاخص هم‌وزن با رشد 5 هزار و 176 
واحــدی معــادل 0.57 درصد به رقم 912 هــزار و 872 
واحد رسید و بار دیگر نشانه هایی از بهبود تقاضای عمومی 
در کلیت بازار را منعکس کرد. در کنار آن، شــاخص کل 
هم‌وزن نیز که نشــان‌دهنده رفتار کلی سهام در بازار است 
بــا افزایش 8 هزار و 14 واحدی )معادل 0.88 درصد( در 
ســطح 915 هزار و 709 واحد ایســتاد. این رشد همزمان 
در هر دو شــاخص، نشــان می‌دهد که جریان نقدینگی 
جدیدی به بازار وارد شــده و تقاضا در طیف گســترده‌ای 
از صنایع فعال تر شــده است. ارزش معاملات خرد سهام، 
حــق تقدم و صندوق های ســهامی امروز بــه بیش از 14 
هزار و 147 میلیارد تومان رســید که نســبت به میانگین 
هفته گذشــته تغییر خاصی نداشته است. حجم معاملات 
نیز 34.2 میلیارد ســهم و حق تقدم بوده اســت. مهم تر 
از همــه، ورود پول حقیقی بــه ارزش حدود 883 میلیارد 
تومان، نشان داد که سرمایه گذاران خرد بار دیگر به سمت 
خرید سهام بازگشته‌اند. نسبت قدرت خرید حقیقی‌ها به 
فروشندگان حقیقی نیز عدد 1.29 را نشان داد؛ به این معنا 
که تقاضا از سوی خریداران خرد حدود 29 درصد قوی تر 
از عرضه کنندگان بوده است. این نسبت از نشانه های خوب 
و مثبت بورس محسوب می شــود. در همین حال، سرانه 
خرید حقیقی‌ها به 82.6 میلیون تومان و سرانه فروش به 
64 میلیون تومان رســید که بازهم تاییدی بر برتری سمت 
تقاضاســت. در جریان معاملات دیروز  615 نماد با رشد 
قیمت همراه شــدند و تنها 193 نمــاد در محدوده منفی 
معامله شدند. این نسبت گسترده از نمادهای مثبت، بیانگر 
توزیع مناسب رشــد در میان گروه های مختلف بازار است 
و از تمرکز صرف بر چند نماد شاخص ساز جلوگیری کرده 
اســت. گروه های فلزات اساسی و شــیمیایی از مهم ترین 
لیدرهای دیروز بودند که با تقاضای بالا مواجه شدند. در 
ســمت مقابل، ارزش صف های خرید به طور چشمگیری 
افزایــش یافت و تعداد آنها به 245 نماد رســید، در حالی 
که تنها 31 نماد در صف فروش باقی ماندند. این اختلاف 
معنــادار در تعداد صف هــا، نشــان‌دهنده افزایش تمایل 
عمومی به خرید و کاهش نگرانی ها نسبت به ریسک های 
کوتاه مدت بازار اســت. در حالی کــه جریان ورود پول به 
ســهام شــدت گرفته، صندوق های با درآمد ثابت امروز 
شــاهد خروج 696 میلیارد تومان سرمایه بودند. این روند 
نشان می‌دهد، بخشی از ســرمایه گذاران ترجیح داده‌اند از 
بازده ثابت و کم‌ریســک فاصلــه بگیرند و در فرصت‌های 
پرپتانسیل تر بازار سهام سرمایه گذاری کنند. به طور معمول 
این جابه جایی سرمایه از صندوق های درآمد ثابت به سمت 
ســهام، یکی از ســیگنال های مثبت بــرای پایداری روند 

صعودی بازار به شمار می‌رود.

بهبود وضعیت سفارش‌ها
و افزایش امید به تداوم رشد

در بخش سفارش ها نیز داده های امروز حاکی از برتری 
محســوس خریداران بود؛ ارزش سفارش های خرید به 2 
هزار و 547 میلیارد تومان رسید، در حالی که سفارش های 
فروش تنها حدود 644 میلیارد تومان ثبت شد. این اختلاف 
بیش از 3 برابری میان سفارش های خرید و فروش از تداوم 
تمایل سرمایه گذاران به ورود پول تازه به بازار خبر می‌دهد. 
در مجموع، معاملات دوشنبه 5 آبان 1404 را می توان نقطه 
عطفی در روند اخیر بازار دانست؛ روزی که همزمان با رشد 
متوازن شاخص ها و بازگشت اعتماد نسبی سرمایه گذاران 
حقیقی، بورس تهران نشانه هایی از یک موج صعودی تازه 

را از خود بروز داد.

رکوردهای شکسته شده
چرا بازار سهام رکوردها را یکی‌یکی می‌شکند؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

ادامه سرمقاله
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سه  شنبه 6 آبان 1404 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

گــروه اجتماعی: پاییز امســال بــرای آموزش‌وپــرورش ایران با 
تلخ ترین خبرها آغاز شــد؛ از زنجان و خراســان تا شیراز و ایلام، 
نــام چهار دانش آموز کم سن‌وســال در خبرهــای »فوت ناگهانی 
در مدرســه« تکرار شد؛ نیما، ســام و دختری ۹ ساله در ایلام که 
هنگام زنــگ تفریح ناگهان جان باخت. مرگ هایی که شــاید در 
ظاهر »حادثه« باشــند اما در عمق خود نشانه‌ای‌ هستند از بحران 
عمیق تر در فضای مدارس: بحرانی در ســاختار تربیت، سلامت 
روان و مســئولیت پذیری نهادی. وقتی کودکی در حیاط مدرسه 
از حرکت می‌ایســتد یا نوجوانی به خاطر ترس و تحقیر در خانه به 
زندگی‌اش پایان می‌دهد، مســاله فقط یک تراژدی فردی نیست. 
اینها نشــانه های فروپاشی احساسی سیستمی‌اند که باید پناهگاه 
امن کودکان باشد. مدرســه در ایران امروز، به جای آنکه محیطی 
برای رشــد و امنیت روانی باشد، در بســیاری از موارد به فضایی 
اضطراب‌زا، پرتنش و فاقد گفت‌وگو تبدیل شــده اســت. فشار بر 
معلمان، کمبود مشاوران متخصص، بی توجهی به سلامت جسمی 
و روانی دانش آموزان و فقدان سازوکار شفاف پاسخ گویی، ترکیبی 
خطرناک ساخته است که حالا قربانیانش کوچک تر از همیشه‌اند. 
در تمام بیانیه‌ها، آموزش‌وپرورش از »پیگیری حادثه« سخن گفته 
است اما پیگیری بدون بازنگری، ساختاری معنایی ندارد. تا زمانی 
که مدارس ما صرفاًً بر نظم و نمره بنا شوند و نه بر اعتماد و کرامت 
هر زنگ تفریح می تواند به فصلی از سوگ بدل شود. جامعه‌ای که 
صدای کودکانش را نمی شــنود، دیر یا زود پژواک فریادشان را در 
بی جان ترین سکوت ها می شنود. محمدرضا نیک نژاد،‌ کارشناس 

حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با »ســازندگی«‌معتقد است 
که وضعیت بحرانــی دانش آموزان و مدارس تحت تأثیر‌ شــرایط 
بحرانی کشــور اســت. او می گوید: جامعه ایران امروز در یکی از 
بحرانی ترین دوران های خود قرار دارد. مشکلات اقتصادی، تورم، 
اخبار منفی و فشارهای روانی ناشی از ناامنی اجتماعی بر زندگی 
مردم ســایه انداخته است. این وضعیت نه تنها بر بزرگسالان بلکه 
بر کودکان و نوجوانان نیز تأثیر مســتقیم گذاشته و امید به آینده را 
در میان نســل جوان به شــدت کاهش داده است. این ناامیدی در 
نظام آموزشــی کشور نیز به‌وضوح قابل مشــاهده است. او ادامه 
می‌دهد: در مدارس ایران، فشــارهای آموزشی، انتظارات سنگین 
و فضای رقابتی شدید به جای آنکه به رشد و شکوفایی استعدادها 
منجر شــود، موجب افزایش اضطراب، بی‌انگیزگی و خســتگی 
روانی در میان دانش آموزان شــده است. خانواده ها نیز، که خود با 
مشکلات مالی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، قادر به تأمین 
نیازهای آموزشی و روحی فرزندانشان نیستند. در نتیجه بسیاری 
از دانش آموزان با احســاس بی‌انگیزگی و بی هدف بودن در مسیر 
تحصیل مواجه‌اند. بــه گفته او؛‌ در این میــان معلمان و کارکنان 
مدارس نیز از فشــارهای اقتصادی و کاری در امــان نمانده‌اند. 
بسیاری از آنان با وجود دلســوزی، توان و انگیزه لازم برای ایجاد 
محیطی شاد و پرانرژی در کلاس درس را ندارند. این چرخه‌ فشار، 
از خانواده تا مدرســه و از معلم تا دانش آموز، باعث شده آموزش و 
پرورش ایران از هدف اصلی خود یعنی رشــد انسان‌های توانمند و 

خلاق فاصله بگیرد.

نادیده گرفتن استعداد دانش‌آموزان
نیک نژاد با بیان اینکه سیســتم آموزشی رسمی کشور که سابقه‌ای 
بیش از 80 سال دارد همچنان به شدت نمره محور و معدل محور است،‌ 
تأکید می کند: در چنین فضایی، ارزش دانش آموزان تنها با نمرات شان 
سنجیده  شده و اســتعدادهای گوناگون آنها نادیده گرفته می شود. در 
حالی که هر ســال تعدادی از دانش آموزان در المپیادها یا کنکور موفق 
می شوند این گروه تنها بخش کوچکی از ۱۷ میلیون دانش آموز کشور را 
تشکیل می‌دهند. بیشتر دانش آموزان نه فرصت رشد واقعی دارند و نه 
انگیزه‌ای برای ادامه مسیر تحصیلی در نظامی که تنها موفقیت تحصیلی 
را معیار ارزش گذاری می‌داند. او اضافه می کند: نبود محیط های شــاد 
و حمایتی در مدارس، یکی از مهم ترین آســیب های کنونی اســت. در 
بسیاری از کشــورهای پیشرفته، مدرسه فضایی اســت برای پرورش 
مهارت هــای زندگی، کار گروهــی و خلاقیت اما در مــدارس ایران، 
فضای خشــک و پرتنش حاکم اســت. دانش آموزان زمــان زیادی را 
صرف آمادگی برای امتحان هــا و آزمون های مختلف می‌کنند و جایی 
برای تخلیه انرژی، نشاط و تجربه های مثبت باقی نمی ماند. نتیجه این 
وضعیت، افزایش مشــکلات روانی از جمله اضطراب، افسردگی و در 

مواردی رفتارهای خودآسیب‌زننده در میان دانش آموزان است.

سرپرســت مخابرات منطقه گلســتان با ریاســت 
کل دادگســتری اســتان دیدار کرد. به گزارش روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان، مهندس بهرام عیدی 
در دیــداری صمیمانه با آقای آســیابی، ریاســت کل 
دادگستری استان ملاقات و به بررسی مسائل مشترک 
پرداختند. در این جلسه، طرفین بر اهمیت همکاری و 
افزایش تعامل در جهت پیشگیری از سرقت و پیشبرد 
پروژه های در دســت اقدام تاکید کردند. در جریان این 
دیــدار، موضوعات مرتبط با بهبود خدمات، تســهیل 
فرآیندهــا و ارتقــای همکاری های بیــن مخابرات و 
دستگاه قضایی مورد بحث قرار گرفت. مهندس بهرام 
عیدی بــا ارائه توضیحاتی دربــاره آخرین اقدامات و 
پروژه های مخابراتی، ضرورت هم‌افزایی  در جهت رفع 
موانع را یادآور شــد. این نشست فرصتی مناسب برای 
تبادل نظر و بررســی راهکارهای عملی جهت ارتقای 

کیفیت خدمات مخابرات  در استان فراهم آورد.

دیدار سرپرست مخابرات منطقه 
گلستان با ریاست ک دادگستری استانل

گزارش ویژه

‌سازندگی بررسی می‌کند که چرا چهار دانش‌آموز از ابتدای مهر
جان خود را از دست دادند؟

حال بد دانش آموزان 

هوای خوزســتان این روزها مدام در شــرایط بحرانــی قرار می‌گیرد. 
شــاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکــرون در اهواز، کارون و هویزه به 
بیش از ۱۵۰ رســیده و هوای این شهرها در محدوده »ناسالم برای همه« 
قرار دارد. هیچ یک از شهرهای اســتان در وضعیت پاک نیستند و طبق 
اعلام هواشناســی، پایداری جوی و گردوغبار تا پایان هفته ادامه خواهد 
داشــت. در نتیجــه این وضعیت بیــش از ۷۰۰ نفر در یــک روز به دلیل 
مشکلات تنفسی و قلبی به بیمارستان های اهواز مراجعه کرده‌اند. مراکز 

درمانی تحت فشار شــدید قرار دارند و گروه های حساس 
در معرض خطر جدی‌اند. با وجود تشــکیل ستاد بحران و 
اقداماتی مانند تعطیلی مدارس و کاهش ســاعات کاری، 
کارشناســان معتقدنــد تصمیمات دولت مقطعی اســت. 
میلیاردهــا دلار هزینه مقابله بــا ریزگردها تاکنون به بهبود 
ملموس منجر نشده و خوزســتان همچنان در نفس تنگی 
مزمن گرفتار است. درباره علت و راهکار احتمالی شرایط 

پیش آمده با مهدی رهنما، مدیر ســابق »پژوهشــگاه هواشناسی و علوم 
جوی« گفت‌وگو کردیم. او معتقد است جز دیپلماسی محیط‌زیست هیچ 

راهکار دیگری برای کنترل آلودوگی هوای خوزستان فعلا وجود ندارد.

 چه عواملی باعث تشدید بحران گرد و غبار و آلودگی شده است؟
بخشی از وضعیت فعلی استان خوزستان ناشی از آلودگی هایی است 
کــه از احتراق و اشــتعال تالاب ها به‌وجود آمده اســت. اما بخش دیگر 
آن به پدیده جهانی تغییر اقلیم بازمی گردد. در ســال گذشــته، ما یکی از 
خشک ترین سال های چند دهه اخیر را در کشور خود همچنین در عراق 
تجربه کردیم. به عبارتی ســال گذشته برای عراق تقریباًً خشک ترین سال 
در تاریخ معاصر بود و برای ایران نیز شــدیدترین خشکسالی در 60 سال 

گذشته به ثبت رسید.
در کشــور ترکیه نیز شرایط مشــابهی حاکم بود و به‌واسطه تغییرات 
اقلیمی، خشکسالی شدیدی در این کشور رخ داد. در نتیجه، منابع آبی که 
از ترکیه به سمت عراق جریان داشت تقریباًً به صفر نزدیک شد و کاهش 
قابل توجهی یافت. خشکســالی در عراق و نبود منابع آبی باعث شده که 
این کشــور همچنین مناطقی از استان خوزستان در ایران به شدت مستعد 

بروز پدیده گرد و غبار شــوند. در واقع، آلودگی فعلی که در خوزســتان 
مشــاهده می‌کنیم عمدتاًً منشا طبیعی دارد و ناشی از گرد و خاک است. 
خشکســالی های پی‌درپی در ســال های اخیر، به‌ویژه در سال گذشته و 
امســال، همراه با نبود بارش مؤثر، سبب شده سطح زمین کاملًاً مستعد 
برخاســتن ذرات خاک با کوچک ترین وزش باد باشد. همین امر موجب 

بروز آلودگی شدید در شهرهای مختلف استان شده است.
آیا دولت ایران می تواند از ابزار دیپلماسی برای مقابله با بحران آلودگی 

هوای خوزستان استفاده کند؟
باید گفت که تنها راهکار موجود در شــرایط فعلی، دیپلماسی است. 
اگر بخواهیم به صورت مشــخص تر بیان کنیم، می توان از مفاهیمی چون 
دیپلماســی آب و حتی دیپلماســی گرد و خاک ســخن گفت. سازمان 
حفاظت محیط‌زیســت در ســال های گذشــته مطالعات 
متعددی در این زمینه انجام داده اســت. به عنوان نمونه، در 
یکــی از پروژه‌ها، برای ۲۵ کشــور منطقه، کانون‌های گرد 
و غبار شناسایی و معرفی شــده است. این داده ها می تواند 
مبنای دیپلماسی محیط‌زیستی قرار گیرد. در واقع با تکیه 
بر اطلاعات مستند حاصل از تصاویر ماهواره‌ای و داده های 
جهانــی اکنون دقیقــاًً می‌دانیم کدام مناطــق در عراق در 
صورت برخاســتن گرد و خاک، کدام استان های ایران را در چه فصلی و 

چه ماهی تحت تأثیر قرار می‌دهند.
این داده ها می تواند، پایه‌ای برای مذاکرات و همکاری های منطقه‌ای 
باشد. ایران می تواند در قالب ارائه مشاوره و کمک فنی به کشور عراق در 
جهت تثبیت کانون های گرد و خــاک و کاهش اثرات آن همکاری کند. 
در خصــوص تــالاب هورالعظیم نیز چنین اســت؛ هرچند بخش عمده 
آتش ســوزی‌ها در بخش عراقــی این تالاب رخ می‌دهــد و دود آن وارد 
کشور ما می شــود اما می توان از طریق دیپلماسی آب کمک کرد تا منابع 
آبی این تالاب تأمین و از خشکی خارج شود. در نتیجه، آتش سوزی های 
احتمالی کاهش خواهد یافت. بنابراین شــرایط کنونی نیازمند دیپلماسی 
فعال محیط‌زیستی است. دولت باید در این زمینه، به‌ویژه از طریق بخش 
محیط‌زیســت وزارت امور خارجه، حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشد 
و در حوزه هــای مختلفی همچون خاک، آب و مقابله با خشکســالی، 

رویکردی هماهنگ و فرابخشی اتخاذ کند.
گفته می شود، کشور دچار خشکالی فراگیر شده است و با توجه به 
بارندگی نزدیک به صفر ایران در مهرماه و پاییز امســال،‌ آیا تابستان 

آینده سخت تر از تابستان امسال خواهد بود؟

ایرانشهر

‌گفت‌وگوی سازندگی با مدیر سابق »پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی«
درباره آلودگی هوای خوزستان 

اما در خصوص موضوع خشکســالی فراگیر در کشــور، همان طور خفگی خوزستانخفگی خوزستان
که اخیراًً از ســوی دبیرکل یکی از کنوانســیون های مرتبط با آب در ایران 
اعلام شــد این پدیده در حال حاضر بخش های وسیعی از کشور را دربر 
گرفته اســت. به گونه‌ای که در ماه مهر ۲۱ اســتان کشور حتی یک قطره 
بارش نیز نداشــتند. با توجه به این شرایط، پیش بینی می شود که تابستان 
سال آینده نسبت به تابستان گذشــته شرایط سخت تری داشته باشیم. بر 
اساس داده‌های پژوهشگاه هواشناسی تا حدود ۲۰ روز آینده هیچ بارشی 
در اغلب مناطق کشــور پیش بینی نمی شــود به جز نوار باریکی در شمال 
ایــران. این وضعیت احتمــالًاً تا اواخر آبان  ماه ادامه خواهد داشــت. بر 
اساس پیش بینی های فصلی احتمالًاً زمستانی نرمال از نظر بارش خواهیم 
داشت، البته این پیش بینی ها ماهیت احتمالاتی دارند و درصدی از خطا در 
آنها وجود دارد. باید منتظر ماند تا مشخص شود، آیا بارش های زمستانی 
می تواند بخشی از کمبودهای فعلی را جبران کند یا خیر. اما در مجموع، 
تأکید می کنم که کشــور همچنان در شرایط خشکسالی جدی و گسترده 
قرار دارد و نیازمند برنامه‌ریزی جامع در سطح ملی و منطقه‌ای است. در 
هر صورت در چند سال گذشته، کشور ما شاهد خشکسالی های متوالی 
و ممتدی بوده که بدون تردید تأثیرات قابل توجهی بر منابع آب ســطحی، 
منابع آب زیرزمینی و پوشــش‌های گیاهی و سطح زمین بر جای گذاشته 
اســت. بر اساس پیش بینی‌های فصلی و بلندمدت این شرایط احتمالًاً تا 
تابستان آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این حال باید منتظر ماند و دید که 
آیا در زمستان پیش‌رو، بارش‌ها به سطح نرمال خواهند رسید یا خیر. در 
صورت وقوع بارش های نرمال، ممکن اســت از شدت و اثر خشکسالی 
کاسته شود اما اگر چنین نشود احتمال دارد در تابستان آینده با خشکسالی 

شدیدتری مواجه شویم.
با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان باید شاهد تشدید مهاجرت از 

این منطقه باشیم،‌ درست است؟
در اقلیم هایی مانند استان خوزستان، این پدیده می تواند آثار متعددی 
به همراه داشته باشد. یکی از پیامدهای آن افزایش مهاجرت های اقلیمی 
اســت. در حال حاضر مفهوم »مهاجرت اقلیمی« به یکی از موضوعات 
مهم جهانی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که بر اثر تغییرات اقلیمی و شرایط 
ناپایدار محیطی موجب جابه جایی جمعیت از مناطق آسیب پذیر به مناطق 
دارای شــرایط بهتر می شود. در کشور ما نیز در سال های اخیر نمونه های 
روشنی از این نوع مهاجرت مشاهده شده است. به‌عنوان مثال، مهاجرت 
از استان های جنوبی نظیر خوزستان و سیستان و بلوچستان به استان های 
شــمالی کشور و البرز افزایش یافته اســت. همچنین از استان اصفهان، 
مهاجرت هایی به استان های شمالی مانند گیلان و مازندران صورت گرفته 
که در برخی مناطق، جمعیت مهاجر حتی از ســاکنان بومی بیشتر شده 
اســت. پدیده فرونشست زمین در اصفهان نیز یکی از عوامل تشدید این 
مهاجرت ها بوده اســت. بنابراین اگر در خوزســتان خشکسالی و تغییر 
اقلیم ادامه یابد به طور طبیعی باید انتظار افزایش مهاجرت به اســتان های 

همجوار یا دارای شرایط اقلیمی مطلوب تر را داشته باشیم.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بازتابی از شرایط عمومی جامعه
به اعتقــاد او؛‌ این وضعیت بازتابی از شــرایط عمومی جامعه 
است؛ جامعه‌ای که در آن خانواده ها زیر فشار اقتصادی، فرهنگی 
و روانی هستند و امید به آینده کاهش یافته است. در چنین فضایی، 
مدرسه نیز به جای پناهگاه به بخشی از همان فشار اجتماعی تبدیل 
شده است. معلمان، به جای ایفای نقش حمایتی و تربیتی، ناچارند 
بیشتر به حفظ نظم، نمره‌دهی و پاسخ به توقعات والدین بپردازند. 
در نتیجه، مدرسه به مکانی پر از اضطراب و رقابت بی ثمر بدل شده 
است. او می گوید: برای برون‌رفت از این چرخه فرساینده، نیاز به 
بازنگری جدی در سیاست های آموزشی کشور وجود دارد. آموزش 
و پرورش باید از نظامی نمره محور به نظامی انسان محور تغییر یابد؛ 
نظامی که در آن هدف، پرورش مهارت های زندگی، تفکر انتقادی، 
خلاقیت و سلامت روانی باشــد. مدارس باید محیط هایی شاد، 
پویا و الهام بخش باشند تا دانش آموزان بتوانند، انرژی های خود را 
به شکل سازنده تخلیه کنند و استعدادهای واقعی شان را بشناسند. 
نیک نژاد در نهایت پیشنهاد می‌دهد: اصلاح وضعیت فعلی آموزش 
و پرورش نیازمند تغییر در چند حوزه همزمان اســت. در ســطح 
مدرسه باید محیط هایی ایجاد شود که دانش آموزان در آنها بتوانند با 
نشاط، بازی و فعالیت های مهارتی، احساس امنیت و تعلق کنند و 
انرژی های منفی خود را تخلیه کنند. در سطح معلمان نیز ضروری 
اســت حمایت های روانی، مالی و آموزشــی تقویت شــود تا آنها 
بتوانند، نقش الهام بخش و تربیتی خود را به شکل مؤثر ایفا کنند و 
از فشارهای موجود فاصله بگیرند. در سطح کلان، سیاست های 
آموزشــی باید از تمرکز صرف بر رقابت و کنکور فاصله گرفته و بر 
پرورش انسان هایی سالم، خلاق و اجتماعی تمرکز کنند. تنها در 
این صورت اســت که آموزش و پرورش می تواند، مأموریت اصلی 
خود را انجام دهد و مدرسه به جای ایجاد استرس به محیطی امن 
و پرانرژی تبدیل شود. چنین فضایی باعث زنده شدن امید و انگیزه 
در میان دانش آموزان خواهد شد و مدرسه را به مکانی برای پرورش 
ذهن و روح، نه صرفاًً نمره و آزمون، تبدیل می کند. بازسازی امید 
در دل نسل جوان، مهم ترین رسالت آموزش و پرورش امروز ایران 

است.
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